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 ضميمه

  
 اکتبر به دعوت کميته آلمان حزب کمونيست کارگري ايران در شهر فرانکفورت جـلـسـه اي      ٢٢شنبه  

 محمد آسنگران و مينا احدي برگزار شد و بدنبال سخنرانيها،  جلـسـه بصـورت      ،با حضور حميد تقوايي  
آنچه ملاحظه ميكنيد   .گفت و شنود  و  اظهار نظر و طرح سوالات حاضرين و پاسخ به آنها ادامه يافت                 

 .متن سخنراني هاي انجام شده در اين جلسه  است

 .خيلي خوش آمديد
خوشحالم که بعد از مدتها دوباره       
فرصتي پيش آمد که در شـهـر شـمـا               

امــيــدوارم .   سـخــنــرانـي داشــتــه بــاشــم      
فرصت کافي براي بحث و تبادل نـظـر          

صحبتهـاي مـن بـطـور         .   داشته باشيم 
کلي در مورد وضعيت جديد در دنـيـا         

در مورد وضـعـيـت عـمـومـي           . . . است
دنيا فـکـر مـيـکـنـم  نـه تـنـهـا مـا،                        

 و يا کساني کـه در        ،جريانات سياسي 
 بـلـکـه عـامـه          ،سياست نظـري دارنـد     

 کل دنيا متوجه هست که  يـک         ،مردم
تغييرات اساسي در شرف وقوع اسـت       

. و خيلي چيزها دارد متحول ميـشـود       
دو سال پيش کسي تصور نميکرد کـه        

سه ديکتاتور تثبيت شده و با سـابـقـه           
که هر کدام چند دهه سابقه حکـومـت         
کردن و کشـتـار و سـرکـوب و غـيـره                  

 نظامهائي که مثل بتون بنـظـر        ،دارند
 در عرض کمتر از يکسال      ،ميرسيدند

به قدرت اعتراض و انقلاب و مـبـارزه         
تــازه هــمــه   .    ســرنــگــون شــونــد    ،مــردم

ــنــد ايــن شــروعــش هســت              ،مــيــدان
ديــکــتــاتــورهــاي ديــگــر تــوي صــف           

هــمــه جــا دارد آتــش         .   ايســتــاده انــد   
. انقلاب و اعتـراض زبـانـه مـيـکـشـد             

 ۲۰۱۰ و يـا    ۲۰۰۹اينرا اگر در سال     
 ميگفتيد مـن     ،يکي به شما ميگفت   

فکر نميکـنـم مـثـلا مـبـارک بـه ايـن                  
 تازه قرارست پسـرش را        ،زوديها برود 

هـمـيـنـطـور در        .  بجاي خودش بنشاند 
و .   مورد سقوط  قذافي و يا بن عـلـي          

يا مثلا اگر يکـي مـيـگـفـت بـحـريـن                
شلوغ ميشود و يا يمن شلوغ ميشـود        

تحولاتي .   ميگفتيد غير ممکن است   
به سرعت برق و باد دارد اتـفـاق مـي              

 و همه را به يک معنا غافلـگـيـر    ،افتد
 صـاحـب     ،تـمـام دولـتـهـا       .   کرده اسـت  

 ، تحليلگرها، احزاب سيـاسـي     ،نظران
مانده اند کـه چـه خـبـر اسـت و ايـن                    
طــوفــان از کــجــا مــي آيــد؟  قضــيــه             
چيست؟ ابتدا که شـروع شـد گـفـتـنـد              

. انقلاباتي هست عليه ديـکـتـاتـورهـا         
در کشورهاي اختناق زده مردم بـلـنـد          

 ٢صفحه 

دوستان در اين سخنرانيها بحـث        
اوضاع جهاني رفيق حميد تـقـوايـي و          
بحث در مورد موقعيت جنبش اسلام      

. سياسي رفيق مينا احدي را شنيـديـم       
جنبش اسلام سياسي هم يک موضوع      
جهاني است نه يک جنبش مـحـلـي و            

امــا هــنــگــامــيــکــه اوضــاع     .   کشــوري
داخلي ايران را نگاه ميکـنـيـم مـوارد            
ويژه تري هست که بايد به آنـهـا دقـت         

بالاخره بايد بگوييم که در ايـران        .   کرد
چه اتفاقاتي قـرار اسـت بـيـافـتـد؟ بـه                
کجا داريم ميرويم؟ الان اوضاع از چـه        
قرار است؟ ما هميشه گفته ايم که در         
ايران جنبشهاي معيني هستند علاوه    

بر اينکه جـنـبـشـهـاي آزاديـخـواهـانـه              
مثل جنبش کارگري، جنبش دفاع از       
حقوق زن و جـنـبـش جـوانـانـي کـه از                 
دست فرهنگ عقب مانده جانشان بـه       

اگر اوضاع ايـران    . . .   لب رسيده است و   
را در بعد وسيعتري نگاه کـنـيـم و در              
يک بعد ماکرو تاريخ ايران را نـگـاهـي         
بيندازيم، متوجه ميشويم که اتفاقات     
بزرگتر و گنده تـري افـتـاده اسـت کـه                
همه اين جنبشها را تحت تاثـيـر قـرار           
ميدهد، يا پشت سر خود بسيج و يـا           

 .سرکوب ميکند
از زماني کـه سـرمـايـه داري در              
ايران در ابعـاد وسـيـع و جـدي پـا بـه                   

عرصه وجود گذاشته، يعني از مقطـع       
انقلاب مشروطيت تـا کـنـون را اگـر              
نگاه کنيم در هـر دوره اي دولـتـي و                 
سيستمي عوض شده و جريان ديگـري      

حال با انـقـلاب     .   به قدرت رسيده است   
يا با کودتا يا با رفرم و يـا هـر اتـفـاق                 
سياسـي ديـگـري کـه در آن جـامـعـه                  
افتاده است، قدرت سياسي هـمـيـشـه          

يـا  .   دست دو تـا جـنـبـش بـوده اسـت               
ناسيوناليستها قدرت را داشته اند يـا        
اسلاميستها و يا ترکيبـي از ايـن دو            

هميشه قدرت، دولت، قـانـون      .   جنبش
و اداره جامعه ظاهرا بـه قـد و بـالاي              

 .اين دو جنبش دوخته شده است
اسلاميها و پـادشـاه و سـلـطـنـت             

 
 متن سه سخنراني در  گفت و شنود با رهبري حزب کمونيست کارگري ايران در شهر فرانكفورت در آلمان 

با تشکر از شما امروز ميـخـواهـم      
در مورد سه دهه از زنـدگـي مـردم در             
دنــيــايــي صــحــبــت کــنــم کــه نــقــض             
وحشتـنـاک و سـيـسـتـمـاتـيـک حـقـوق                  

. انساني را هـمـگـان شـاهـد بـوده ايـم               
دنيايي که گفتند بايد با آن سـاخـت و            
بويژه موضوع صحـبـت مـن جـنـبـش             

در .     اسلامي و اسلام سـيـاسـي اسـت          
مقابل جنايات دو قـطـب تـروريسـتـي            
يک کساني بودند که در مقابل کل اين      

 و بـه درجـات زيـادي          ،پديده ايستادند 
همانطور که منصـور حـکـمـت گـفـتـه              

ميخـواهـم   .   مناظر زيبا را نشان دادند    
  ،يک مقدار در مورد ايـن حـرف بـزنـم             

همين الان فـرضـا اتـفـاقـاتـي کـه در                  
 جـوانـهـا      ،کشورهاي مختلـف افـتـاده      

آمدند در خيابان و از طريق فيس بـوک         
و از طريق اينترنت از طريق امکانـات        
ارتباطي و اجتماعي بزرگي که هسـت       
در يک ابعاد بسيار بزرگ و بيگ بنگ        
دارنــد بــه هــمــه نشــان مــيــدهــنــد کــه            
مــيــشــود مــقــاومــت کــرد مــيــشــود           

 و مـيـشـود دنـيـاي ديـگـري                ،ايستاد
 .ساخت 

بنظر من اميـد    .    اميد وجود دارد  
وجود دارد بخاطر همـيـن کـه امـکـان             

 امـيـد     ،ارتباطات اجـتـمـاعـي هسـت        
 بخاطر اينکـه جـوانـهـاي         ،وجود دارد   

مختلف در کشورهاي مختلف آمدنـد      
 اين سيـسـتـم      ،و گفتند که قبول ندارند    

 ، آزادي مـيـخـواهـنـد         ،را قبول ندارند  

تــغــيــيـــرات اجــتـــمــاعــي عــمــيـــق               
 و اينها بحثهـايـي هسـت         ،ميخواهند

که در نوشته ها و در سخنرانيها و در           
سايتهاي مختلف کشـورهـايـي مـثـلا          

 مثل لـيـبـي       ، مثل تونس  ،مثل مصر 
وجود دارد و متـاسـفـانـه رسـانـه هـاي              

من .   رسمي راجع به آنها حرف نميزنند     
ميخواهم بعنوان کسـي کـه خـودم در            
مبـارزه عـلـيـه اسـلام سـيـاسـي و در                   
مبارزه عليه سياست دولتهـاي غـربـي       
مستقيما نقش داشته ام، که البته هـر         
دو تــا بــهــم پــيــونــد داشــتــه انــد، بــه               
موقعيت اين دو در شـرايـط کـنـونـي               

الان حميد تقـوايـي تـاکـيـد        . اشاره کنم 
کــرد کــه تــروريســم دولــتــي غــرب و              
تروريسم اسلامي در مقابل هـمـديـگـر         
بودند و دنيا را براي ما در بيست سال         

من ميگويم ايـنـهـا      .   اخير شکل دادند  
عليه همديگر بودند و در عـيـن حـال              

بـعـنـوان    .   همديگر را تکميل ميکردند   
کسي که در رابطه با جنبش اسـلامـي          

 بـعـنـوان      ،تجارب نزديکـي داشـتـه ام        
کســي کــه در هــمــيــن آلــمــانــش تــوي           

 و در اتحاديـه اروپـا و         ،پارلمانها رفتم 
 چشــم در چشــم        ،در ســازمــان مــلــل     

مقامات دولـتـهـاي غـربـي دوخـتـم و               
گفتم که نگاه کنيـد زن را سـنـگـسـار               
ميکنند در اين قرن و نگاه سردشان را        

 و دفاع جانانه اينهـا را از آنـهـا            ،ديدم
 ديــدم کــه ايــنــهــا بــاهــم کــار               ،ديــدم

 
 متن سخنراني مينا احدي         

 ما مناظر زيبا را مقابل جهان قرار داديم

 
 متن سخنراني محمد آسنگران در فرانکفورت 

 ٥صفحه 

 
 دوره انقلاب و سوسياليسم فرا ميرسد

 متن سخنراني حميد تقوائي     

 ٦صفحه 



 2 ١٣٩٠ آبان ٢٩ انترناسيونال 

 بـر عـلـيـه         ،شدند بـراي دمـوکـراسـي        
خوب ظاهـر قضـيـه ايـن         .   ديکتاتوري

در تونس اينطور بود در مصـر و         .   بود
در کشورهاي ديگـر خـاورمـيـانـه هـم             

بعد که اوضاع پيش رفـت       .     همينطور
ــه                    ــه ب ــه، مســال ــد کــه ن ــدن هــمــه دي

يک گـوشـه    .   خاورميانه محدود نيست  
 يک گوشه اش رفـت       ،اش آمد اسپانيا  

. يونان، فرانسه و حالا  در وال استريت    
شايد تصور شود ارتباطي بين ايـنـهـا          
جود ندارد و ايـن تصـادفـي اسـت کـه              
اتفاقا درست همان دوره اي کـه بـقـول            
اينها بهار عربي فرا رسيده و انقلابات       
عليه ديکتاتوريهاي مستبد شرقـي و       
يا حالا بـگـويـيـم جـهـان سـومـي رخ                  

 درست همزمان بـا آن مـردم           ،ميدهد
در آمريکا ميايند و ميگويند اينجـا،      
وال اســتــريــت، را مــا مــثــل مــيــدان            

هـمـيـن را      .   التحرير اشغالش ميکنيـم   
جنبش اشغال وال استريـت     .   هم گفتند 

الان بيشتر از يک ماه است کـه اتـفـاق            
 اما مطبوعات نزديک بـه يـک         ،افتاده

هــفــتــه اســت عــطــف تــوجــه بــه آن                 
ايـنـرا هـم مـردم تـحـمـيـل               .   ميکنـنـد  

 فقط  ،کردند وگرنه توطئه سکوت بود    
در .   در سايتها خبرش را مي شنيـديـد       

هــر حــال  هــمــان روز اول فــراخــوان                
دهندگان اين حرکت گفتنـد مـدل مـا           

ما مـيـخـواهـيـم اشـغـال            .   مصر است 
کنيم همانطور که مـردم الـتـحـريـر را             

مسئله تظاهـرات و يـا        .   اشغال کردند 
. اعتصاب و يا آکسيون و غيره نيست      

يک مدل جديدي از اعتراض است کـه         
به آن ميگويند اشـغـال يـک خـيـابـان،              

ميرويم آنجـا چـادر      .   اشغال يک ميدان  
ميزنيم، بساطمان را پهن ميکـنـيـم و          

الان نزديک به يکمـاه و نـيـم           .   ميمانيم
است در نيويورک  اين کار را کرده انـد          

. و آنجا خـودشـان را سـازمـان دادنـد              
فعاليت روزانه شان را روي ايـنـتـرنـت            

اگــر  بــرويــد در        .   پــخــش مــيــکــنــنــد   
هر روز دارنـد      .   اينترنت پيدا ميکنيد  

ميگويند که خواستهايمان چيـسـت و        
. برنامه امـروزمـان چـيـسـت و غـيـره              

وقتـي  فـراخـوان دادنـد گـفـتـنـد روز                   
اين اسم را هم باز از بهار عربـي  !   خشم

در مادريد هم وقتي  حدد دو       .   گرفتند
ماه و نيم پيش ميدان سل اشغال شـد          
گــفــتــنــد کــه مــا مــدلــمــان انــقــلاب             

 . مصرست
 خوب ميبينيم مـردم در ظـاهـر           
لااقل در شکل مبارزه دارند اين دوتـا        

آيــا چــيــز   .   را بــهــم وصــل مــيــکــنــنــد       
عميقتري اينها را بهم وصل نميکنـد؟    
چـــطـــور مـــردم نـــيـــويـــورک هـــمـــان           

خواستهائي را دارند کـه مـثـلا مـردم            
سليمانيه در عراق يا قاهره و يا صنعا        
مطرح کـردنـد؟ چـرا ايـنـجـوري شـد؟               
مگر قرار نبود دنيا بـه فـرقـه هـا، بـه                
مليتها، به مذاهب مختلـف تـقـسـيـم           

 موسي به   ،بشود؟ عيسي به دين خود    
ميـگـفـتـنـد مـا ارزشـهـاي             .   دين خود 

غربي را داريم  و در شـرق ارزشـهـاي              
آن جوامع اسـلامـي     .   خودشان را دارند  

 -اند، عربي اند، بـا فـرهـنـگ عـربـي             
چطور شد کـه    !     اسلامي ويژه خودشان  

تل آويو شلوغ ميشود و مـردم اعـلام           
ميکنند  اينجا قاهـره اسـت، ايـنـجـا             

 داستان چيست؟! التحرير است
    ما با دنـيـاي کـامـلا تـازه اي               

اولين سوال اينست کـه  .   روبرو هستيم 
تازه نسبت به چـي ؟ نسـبـت بـه کـل                  
تاريـخ مـکـتـوب بشـريـت؟ تـازه  در                  
سيصد سال اخير؟ از انـقـلاب کـبـيـر              
فرانسه تا امروز؟ تازه نسبت بـه چـي؟        
من فکر ميکنم در دو سطح مـيـتـوان          
توضيح داد و ايـنـجـا ديـگـر بـيـشـتـر                 

.  صحبتم را روي اين متمرکز ميـکـنـم        
اولا به يک معناي سـيـاسـي زنـده اي              
دوره تازه يعني دوره اي که نسـبـت بـه            
بيست سال گذشته و حتي نسبت به ده  

ببينيـد خـود     .   سال گذشته جديد است   
فروپاشي کمپ شوروي و ديوار برلـيـن         
سرآغاز يـک دوره اي بـود در تـاريـخ                 

درست بيست سال پيـش، سـال        .   جهان
، دوره جـنــگ ســرد تـمــام شــد و               ۹۱

مــعــادلات  و مــنــاســبــات ســيــاســي          
گذشتـه بـهـم ريـخـت، جـنـبـش هـاي                  

 جنبش هـاي جـديـدي         ،قديمي مردند 
 و احزاب سياسي شروع     ،سر بر آوردند  

کردند به تجديـد نـظـر در اسـتـراتـژي               
شکلهاي .    و در برنامه اشان    ،خودشان

 سياست خارجي، سياست  ،حکومتي  
 موقعـيـت غـرب و اصـلا            ،اقتصادي

.  همه اينها بـهـم ريـخـت          ،کمپ غرب 
. يک نمونه  خـود کـمـپ غـرب اسـت                

بالاخره در دوره جنگ سرد که خودش       
از انقلاب اکتبر شروع شده بود  کمـپ         
غرب يک بلوکـي بـود کـه بـه عـنـوان                 
قطب مقابل و يا مـتـضـاد بـا قـطـب                

وقـتـي   .   شرق معـنـي پـيـدا کـرده بـود             
قطب شرق از بين رفت قطب غرب هم        
معلوم شـد کـه بـي پـايـه اسـت و در                    
نتيجه ميشود گفت يـک نـوع فضـاي            
باز سياسي در سطح دنيا بوجـود آمـد      
و همه شـروع کـردنـد بـه بـازتـعـريـف                  

دهساله اخير، بعد از يـازده       .   خودشان
سپتامبر، خود فاز خـاص تـري از ان            

 ۱۱بعد از     .   دوره پسا جنگ سرد بود    
سپتامبر اين دوره بـطـور مشـخـصـي            

وارد تقابل آشکار بين ايـن دو قـطـب             
اسلام سياسي و ميـلـيـتـاريـزم غـربـي              

که بعدا بيشتر بـه ايـن جـنـبـه              -.   شد
 . ميپردازم

وقــتــي امــروز از يــک دوره تــازه             
صحبت ميکنيم  منظورمان اينـسـت       
که اين دوره بيست ساله به نفـع مـردم           

 به نفع چپ و      ،معترض به نفع انقلاب   
 به نفع نـقـد عـمـيـق            ،به نفع کمونيسم  

کل دنيـا و بـه ضـرر کـل ايـن کـمـپ                     
بورژوائي و ارتجاعي که  اوضاع دنيـا        
را به دست گرفته بود و کنترل ميکـرد         

 . عوض شده است
براي مدت بيست سال ارتجـاعـي       
ترين جنبشها و نـيـروهـاي بـورژوائـي            

ايــدئــولــوگــهــا و    .   هــمــه کــاره بــودنــد      
متفکرين  و سياستمدارانشان دنيا را       
تــبــيــيــن و تــفــســيــر مــيــکــردنــد و                
ميليتاريسم و تروريسم خـاک دنـيـا را           

در دوره جنگ سـرد      .   به توبره کشيدند  
  ،يک تعادلي در دنيا بوجود آمده بـود        

وقتي کسي ميگفت دمکراسي يعنـي      
 يـکـي هـم        ،من ضد شـوروي هسـتـم        

وقتي ميگفت سوسيـالـيـسـت يـعـنـي            
يـک تـقـسـيـم        .   من طرفدار شـوروي ام      
و جـنـگـهـاي      .   بندي اينطوري شده بود   

منطقه اي و ديپلماسي و يارکشي هـا       
و بلوک بنديها همه مـحـورش تـقـابـل             
ميان کمپ غرب و و کمپ باصـطـلاح         

 يعني سـرمـايـه       ،سوسياليسم موجود 
داري دولتـي شـوروي و بـلـوک شـرق،               

جهان و يـا يـک قـطـب سـوم هـم                 .   بود
داشتيم که جهان سوم ناميده ميشد و     
اين وسط بـايـد تـکـلـيـفـش را روشـن                 

يا سر به شوروي بـود، مـثـل           .   ميکرد
برخي کشورهاي آفريـقـايـي و هـمـيـن             

 و يا عراق تـحـت   ،مصر در دوره ناصر 
يـک نـوع     .   حاکميت بعثيـسـم و غـيـره         

سوسياليسم عربي داشتيم، يـکـسـري        
انــقــلابــات  ضــد اســتــعــمــاري ضــد             
امپرياليستي در آفـريـقـا داشـتـيـم و                
همينـطـور آسـيـا و  آسـيـاي جـنـوب                   
شرقي هم شاهد انقـلابـاتـي اسـتـقـلال            

اينها همه به نحوي بـه      .   طلبانه اي بود  
سـيـاسـت    .   نفع کمپ شرق کار ميکـرد     

دنيا بجاي تقابل ميان کارگر و مـردم         
زحمتکـش بـا حـکـومـتـهـا و طـبـقـه                   

بــه اصــطـلاحــي کـه  الان             -حـاکــمـه     
 در صد در مقابـل يـک         ۹۹ميگويند    

شده بود اين کمپ در مقابـل         -درصد  
در تـمـام دوره جـنـگ سـرد            . آن کمپ  

مقابله بـيـن ايـن دو کـمـپ بـر هـمـه                     
تحولات سياسي دنيا سـايـه انـداخـتـه           

 . بود
 جنگ سرد که تمام شد کـل ايـن           
بساط بهم ريخت ولي حاکمين دنـيـا،         
طبقه حاکمه دنـيـا، يـک درصـديـهـا،               

احتياج داشتند به ايـن نـوع تـقـسـيـم                
بنديها و بـراي ايـنـکـه خـواسـتـهـا و                   
مــبــارزات واقــعــي مــردم را تــحــت             
الشعاع قرار دهند و دعواي واقعي را        

بــايــد يــک دشــمــنــي     .   مــخــفــي کــنــنــد  
بـبـيـنـيـد وقـتـي ديـوار             .     ميتراشيدند

برلين فرو ريخت گفتند شير و عسـل          
 سـرمـايـه      ،در خيابانها روان مـيـشـود      

داري بازار آزاد همه کاره است و اصلا        
متفکرينشـان آمـدنـد      .   تاريخ تمام شد  

پـايـان تـاريـخ       !   گفتند تاريخ تمـام شـد      
است و ديگر دنيا آزاد شد و قـرارسـت           

بـازار آزاد    .   سرمايه همه را آزاد کـنـد        
همه جا حاکم شد و تمام کمپ شوروي        

. هم  تعظيم کرد در مقابـل بـازار آزاد           
نظرات مـتـفـکـريـنـشـان از فـريـدمـن                 
گــرفــتــه تــا فــوکــويــامــا و ازمــکــتــب          

 تـز    ،شيکاگو تا تزهاي فلـسـفـيـشـان           
نسبيت فرهنگي، تز موزاييکي بـودن      
جامعه، تبديل شد به حرف اول و آخـر       

و در مقابل آنچه مـمـنـوع شـد،            .   همه
 به حاشيه رانـده شـد، در         ،مکروه شد   

صندلي محاکمه قرار گرفت، و بـهـش        
 آزاديـخـواهـي،      ،حمله کردند، انقـلاب   

برابري طلبي، حق رفاه عمومي و هـر          
ايـنـهـا    .       نوع آرمانگرائي انساني بود   

به چـپـهـا و        .   شد کفر، اينها دمده شد    
آزاديخواهان گفتند شـمـا عـقـب ايـد؛            
شما مال دوره جـنـگ سـرد هسـتـيـد؛              
کدام برابري؟ گفتند سرمايه داري کار       
خودش را ميکند و تنـهـا راه هـمـيـن               

راه ديگري نيست، مگر نديديـد  .   است
شوروي چه شد؟ نه تنها سوسيالـيـسـم         
و کمونيسم و حرف زدن از آرمـانـهـاي           
چپ   ديگر کاملا مـهـجـور و عـقـب              

 گفتمان انقلاب هـم ديـگـر         ،مانده بود 
کسـي کـه از انـقـلاب           .   بي معنا بـود    

حرف ميزد مـالـيـخـولـيـايـي قـلـمـداد               
انـقـلاب چـي؟ قـرار نـيـسـت              .   ميـشـد  

قرار است همه دنيا بـه       !   انقلابي بشود 
کمپ سرمايه داري بپيوندد و همه جـا        

 .شير و عسل روان بشود
  اين تصوير را سـعـي کـردنـد بـه             

اما در عين حـال بـراي        .   دنيا بفروشند 
اينکه همين کمپ غرب بتواند دوبـاره       
خودش را نـگـاه دارد بـه يـک قـطـب                   

اين قطب جديد    .   مقابل احتياج داشت  
 ،عــبــارت بــود فــانــدامــانــتــالــيــســم          

 ، اسـلامـيـسـتـهـا        ،تروريسم اسـلامـي   
يک قطبي تراشيده شد    .   اسلام سياسي 

از بقاياي  طالـبـان در افـغـانسـتـان و                
چچن که در شوروي سربلند کـرده بـود          

.  و  پشتوانه آن جمهوري اسلامي بـود        
يک قطب ضد غربي، ضد امريـکـايـي         
گري و بازگشت به مذهب خود وغيـره        
به عنوان دشمن شناخته شـد و بـوش            

اگـر  .     اعلام کرد يا با ماييد يا با آنهـا       
قبلا يا با  شوروي بوديد يا با آمريکـا          
الان يــا بــا آمــريــکــا و مــتــحــديــنــش           

اگــر بــا   .   هســتــيــد يــا بــا اســلامــيــون       
اسلاميها  هستيد تروريستيـد و اگـر          

ايـن  .   با ماييد کاراکتر برحق تاريخيـد     
تصويري بود که به دنيـا فـروخـتـنـد و              

بـه  .   جنگهايشان را با آن توجيه کردنـد      
عراق حمله کردند، به افغانستان حمله      
کردند و هر پشه اي هر گوشه دنـيـا از            
يک جايي به جايي ميپريد يـکـجـوري          
وصل ميشد به تـروريسـم اسـلامـي و            
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يــکــجــوري غــرب بــايــد جــوابــش را             
سعي کردند همان طور کـه در      .   ميداد

دوره جنـگ سـرد کـل مـنـاسـبـات و                 
معادلات سياسي با تقابل آمريـکـا و         
شوروي  و جنگ سـرد تـوضـيـح داده              
ميشد در اين دوره با تقابـل تـروريسـم        
اسلامي و نئوکنسرواتيسم غربي همه     

ــود                 ــيــــح داده شــ ــوضــ ــز تــ ــيــ . چــ
نئوکنسرواتيسم و يا نئو لـيـبـرالـيـسـم           

از سوسـيـال    .   جلو افتاد و پرچمدار شد    
دمکراسي سوئد تا حزب کمـونـيـسـت         
ايتاليا تا سوسياليست فرانسه گفتـنـد     
شما درسـت مـيـگـويـيـد، بـازار آزاد                

" دولـت رفـاه    .   " جواب همه چـيـز اسـت       
تـمـام دسـتـاوردهـايـي کـه            .   رفت کنار 

کارگران و مردم محروم داشتنـد و در          
يک دوره چند دهه اي بعـد از انـقـلاب             
اکتبر بـدسـت آوره بـودنـد هـمـه پـس                  

آرمـانـگـرايـي شـکـسـت          .   گرفـتـه شـد     
 و کلا ارزشـهـاي جـهـانشـمـول             ،خورد

شکست خورد و هويت جهاني انسـان        
گفتنـد انسـان يـعـنـي          .   زير سوال رفت  

چه؟ شما يا سياه پـوسـتـي يـا سـفـيـد                 
پــوســت و يــا يــهــودي هســتــي و يــا               
مســلــمــانــي يــا غــربــي هســتــي و يــا           

خوشبختي ات بر مبناي نـژاد       .   شرقي
و مليت و مذهب و قـوم وقـبـيلـه ات               

گفـتـنـد حـجـاب بـد           .   تعريف ميشود 
است يعـنـي چـه؟  حـجـاب بـراي زن                  

. مسلمان عـيـن خـوشـبـخـتـي هسـت             
گفتند فرهنگ غربـي بـراي غـربـيـهـا             

انسانيت انسان يعنـي    .   خوبست و بس  
جهـانشـمـولـي آرمـانـهـا و ارزشـهـاي                
انساني کلا زير سوال رفت و همه چيـز         
تبديل شد به يک معامله اي در بـازار          

جامعـه مـدنـي      .   سرمايه داري جهاني  
نــفــي شــد و جــايــش را تــز جــامــعــه               

حـتـي در هـمـيـن          .   موزاييکي گـرفـت   
غــرب و از جــملــه در هــمــيــن آلــمــان             
قوانين شريعه را خواستند پياده کننـد       

گفـتـنـد    .   و هنوز دارند تلاش ميکنند    
حــتــي در کشــورهــاي غــربــي بــايــد             
مسلمانها دادگاه خودشـان را داشـتـه          

گفتـنـد جـامـعـه مـوزايـيـکـي              .  باشند
است، مقوله شهروند و يـک نـفـر يـک              

ــزخــرف اســت              دوره اش         ،راي  م
گذشته، ما پست مدرنيم و در پسـت          

گله .     مدرنيسم يک نفر يک راي نداريم     
گلـه  .   اي نگاه مـيـکـنـيـم بـه جـامـعـه                

مســلــمــانــان، گلــه مســيــحــيــان، گلــه        
يوگسـلاوي  .   بوسني و صرب و کروات    

. را همين جوري هشتاد تـکـه کـردنـد           

همه بياد ايـن افـتـادنـد کـه صـرب و                  
کروات و مونتنگرو و غيره هر کدام از    

 پـدران و     ،اينها يک تاريخچه اي دارند    
نياکاني دارند و هر کـس بـه نـيـاکـان               
خودش افـتـخـار مـيـکـنـد، هـر کـس                 
مذهب خودش را دارد، هر کـس زبـان         
خـــودش را دارد، هـــر کـــس يـــک                  
جــغــرافــيــاي خــودش را دارد، کشــور          
خودش را دارد و دمکراسي خودش را       

انسـان  .   دارد و آزادي خـودش را دارد         
شقه شقه است اما آنچـه کـه يـکـسـان           

سـرمـايـه    !   است سرمايه اسـت الـبـتـه         
جهاني و ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي              

مـهـم نـيـسـت شـمــا           .   سـراسـري اسـت     
 يـونـانـي،      ،کجائي هستيد، آفريقـايـي    

 اروپـــايـــي،       ،مصـــري، ايـــرانـــي           
 هـر کـجـا هسـتـيـد بـانـک                ،دانمارکي

جهاني با اين نسخه به شـمـا اعـتـبـار              
اگر بحث سـر بـازار اسـت و            .     ميدهد

 دنيا يکپارچـه    ،منافع اقتصادي دنيا    
 يــکــپــارچــه تــر از هــر دوران              ،اســت
ولي اگـر صـحـبـت از آزادي             .   ديگري

برابري و انسانيت است دنيا هفـتـاد و          
دو فرقه است، هر کـس  بـرود دنـبـال               

 !مذهب و فرهنگ و اجداد خودش
 اين داستـان بـيـسـت سـال اخـيـر               

 ۱۱است که در ده سال آخرش، بعد از         
سپتامبر،  دو قطب  اسلام سياسـي و          
ميليتاريزم نئو کنسرواتيستي سزبلند    

اينها ديـگـر هـمـه کـاره تـاريـخ                .   کرد
شدند و هر جا هر اتفاقـي افـتـاد پـاي              

بـنـابـريـن     .   يکي از اينها در ميان بـود       
اولين معني آغاز دوره جديد ايـنـسـت         
که   اين دوره بـيـسـت سـالـه بـا تـمـام                 
مشــخــصــاتــش و تــبــعــات ســيــاســي         
فلسفي و اجتماعي و اقتصـاديـش بـه          

 . پايان رسيده است
بنظر من ايـن دوره بـيـسـت سـال              
اخير يکي از سـيـاه تـريـن دوره هـاي                

نه تنها از رنسانس   .   تاريخ بشري است  
به بعد بلکه در مقايسه با تمدن يونـان         

از ايده هايي که سيصـد سـال         .   باستان
و چهار صد سـال قـبـل از مـيـلاد در                 
يونان پرورده شد ايـن دوره عـقـب تـر               

از دمکـراسـي بـه مـعـنـايـي کـه                .   بود
افلاطون و ارسـطـو بـر سـر آن بـحـث                  

ايـن  .     ميکردند اين دوره عقب تر بـود      
دوره بنظر مـن سـيـاه تـريـن دوره اي                 
است که در تـاريـخ مـعـاصـر بشـريـت               
ميتوانيد پيدا کنيد و به ايـن مـعـنـي          
اين دوره دوره ورشـکـسـتـگـي کـامـل              
سياسي نظري و اقتـصـادي بـورژوازي         

 . است
 دوره جديدي که شـروع مـيـشـود           
زير بنا و مايه اش بـحـران اقـتـصـادي             

ببينيد بعد از جـنـگ   .   بازار آزاد است 
سرد که جهـان يـکـپـارچـه شـد ديـگـر                 

از نـظـر     .   بهانه اي براي کسـي نـمـانـد          
سياسي، از نظر اقتصادي، از هر نـظـر      
قبلا اگر جايي ديکتاتوري بود  يا اين        
ديکتاتوري سرش به شوروي بند بـود،       
مثل خيلي از ديکتاتوريهايـي کـه در          
اروپاي شرقي بودند يا در آفريقا بودند        
و يا اگر در کمپ غـرب بـود وجـودش             
را  بـخـاطـر مـقـابلـه بـا شـوروي لازم                   

. ميـدانسـتـنـد و تـوجـيـه مـيـکـردنـد                 
مبارک دوره شوروي را ميـتـوانسـتـنـد          

اگر مبارک بکشـد کـنـار      :  توجيه کنند 
 کمپ مقابل نفـوذ     ،طرفداران شوروي   

مــيــکــنــد و ايــنــجــا را از دســت مــا              
ديکتاتورهائي مثل شاه در     .   ميگيرد

ايران يا مثل مـبـارک در مصـر و يـا                
پادشاه اردن و يا عربستان سعودي يـا         
پــيــنــوشــه و غــيــره هــمــه جــزئــي از               
دموکراسي غربي بودند و وجـودشـان         
با لزوم مقابله با کمپ رقيب تـوضـيـح          

شــوروي کــه رفــت ايــن        .     داه مــيــشــد  
فلسفه و توجيه  سيـاسـي کـلا پـوچ و             

ديگر کمپ غرب توجـيـه      .   بي پايه شد  
ــايـــت از                  ــمـ ــيـــحـــي در حـ و تـــوضـ

. ديکتاتوريهاي جهـان سـومـي نـدارد         
وقتي مبارک افتاد اوبـامـا گـفـت مـا             
بايد برويم طرف درست تاريخ بايستيم     

بـهـانـه    .   اين طرف غلـط تـاريـخ اسـت          
شوروي تمام شد و مسئـول کـل دنـيـا             

سرمـايـه   .     شد سرمايه داري بازار آزاد    
داري بازار آزاد طبـق نـظـرات جـنـاب             
آقاي فريـدمـن بـيـسـت سـال دنـيـا را                  
گرداند و حاصلش بدبخـتـي بـيـشـتـر،            

 کشتار بيشتر، جـنـگـهـاي     ،فقر بيشتر 
 و تروريسم بيشتري  ،منطقه اي بيشتر  

لجن تاريخ  بـيـرون زد و         .   در دنيا بود 
 .  همه جا را فراگرفت

اوليـن اتـفـاقـي کـه  اعـلام کـرد                  
دوران يکه تازي سـرمـايـه داري تـمـام           
شد، بحران و فروپاشي وال استريت در       

بحراني کـه از دهـه         .    بود٢٠٠٨  سال
هــفــتــاد وجــود داشــت در زمســتــان            

  اوج گرفت و بـا سـقـوط وال               ٢٠٠٨
استريت اقتـصـاددانـان اعـلام کـردنـد            

. نميتوانـيـم دنـيـا را تـوضـيـح دهـيـم                 
نــمـيــتـوانســتـنــد    .   نـمـيــدانـيــم چــه شــد       

معلوم شـد  .   بگويند شوروي نميگذارد 
اين خودسرمايه داري بلامنازع اسـت       

مـعـلـوم شـد خـود          .   که  فرو مـيـريـزد       
اقتـصـاد سـرمـايـه داري بـه تـه خـط                   

نـه بـخـاطـر رقـابـت بـا              .   رسيده اسـت   
شوروي، نه بخاطر اينکـه خـرابـکـاري          

کردند، نه بخاطر ايـنـکـه چـپ روسـي               
دنيا را گرفته و غرب مجبورست ايـن         
و يا آن سياست اقـتـصـادي را داشـتـه              
باشد بلکه بخـاطـر کـارکـرد سـرمـايـه             
داري بـازار آزاد بـدون هـيـچ مـانـع و                  

 .  رادعي
اقتصاد افسار گسيخته سـرمـايـه       
داري بازار آزاد کـه قـرار بـود شـيـر و                 
عسل روان کند و دنيا را آزاد و آبـاد              
کند به بحران مرگ افـتـاد و نـاگـهـان              
معلوم شد که حتي در خـود امـريـکـا             

 ،دارند کرور کرور ورشکست ميشونـد     
مردم از خانه هايشان بـيـرون ريـخـتـه             
ميشوند  و بي تاميني اقتـصـادي در          

مـابـه ازا ايـن        .   همه جا بيداد ميکنـد    
هـــم در کشـــورهـــاي جـــهـــان ســـوم              
طرحهايي مثـل يـارانـه هـاي جـنـاب               
احــمــدي نــژاد و   ســفــت کــردن                        
کمربندهاست که در شـرق و غـرب و             

 .در همه جا مد ميشود
اولين حکـم مـحـکـومـيـت و بـن               
بست و بحران سرمايه داري  با سقوط        
وال استريت اعلام شد  و همان مـوقـع          
اگر يادتان باشد بانک جـهـانـي اعـلام            

. کرد شورش گرسنگان در پيش اسـت       
و اولين جرقه شورش گرسنگان تونـس      
و مصـر بـود و الان در يـونـان و وال                    

 .استريت است
  يــک خصــوصــيــت ايــن بــحــران          
اينست که نه فقط به لحاظ اقتصـادي        
و سياسي بلکه از لحاظ استـراتـژيـک،         

از نظر سياسي و از نظر تبـيـيـن دنـيـا              
. بورژوازي به بـن بسـت رسـيـده اسـت             

رئيس بانـک   .   خودشان دارند ميگويند  
مرکزي امريکا در اين قضـايـا گـفـت            

. من ديگر نـمـيـتـوانـم تـوضـيـح دهـم                
گـفـت مـن      .     استعفا داد و رفت کـنـار      

اکونوميست و نـيـوزويـک و         .   نميدانم  
ديگر نشريات اصلي دنيا تيـتـر زدنـد          

ــود           ــا مــارکــس ب هــنــوز هــم     .   حــق ب
بعد از ششماه گفتـنـد   .  همينطور است 

فروکش کرد، بحران تمام شـد، و الان           
بعد از سه سال هـمـه مـيـبـيـنـنـد کـه                   
بحران با حدت و شدت بيشتري ادامـه   

معلوم نيست شـش مـاه ديـگـر           .   دارد
يـونـان   .   اروپاي واحدي داشته بـاشـيـم         

که بـيـفـتـد اسـپـانـيـا و ايـتـالـيـا هـم                        
ــد                  ــشــون ــي ــده م ــش کشــي ــال ــب ــدن . ب

ميخواهند اين سيب زمـيـنـي داغ را           
يکجـوري بـيـانـدازنـد بـيـرون و از آن                  

يــکــجــوري کــنــارش    .   راحــت شــونــد      
. بگذارند، ولي همه با هم وابستـه انـد         

ده سـال    " مردم يونان حرفشان اينسـت       
است که به مـا مـيـگـوئـيـد ريـاضـت                 

ده سـال گـفـتـه ايـد            .   کشي اقتصادي   
تـا کـي؟     .   بخور و تحمل کن و دم نـزن        

بچه اي که آنموقع به دنيا آمده الان ده         
ــون مــيــخــواد، مــدرســه              ســالشــه، ن

 کــفــش مــيــخــواد کــلاه         ،مــيــخــواد    
ميخواد تـا کـي قـراره مـا فـداکـاري                 

 " کنيم؟
ميليارد ميليارد به بانکها کـمـک       
ميکنند و بعد هم هـي رسـوايـي بـپـا              

 
٢از صفحه   ...دوره انقلاب و    
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 4 ١٣٩٠ آبان ٢٩ انترناسيونال 

!نی انسامتی حكوی، برانی انسابیانقلا  

 و بـا      ۲۰۰۸در همان سال        .   ميشود
ــيــن وامــهــاي صــدهــا              ــرداخــت اول پ
ميلياردي به بانـکـهـاي وال اسـتـريـت             
معلوم شد مديران بـانـکـهـا يـک آخـر               
هفته تور بازي گذاشته اند که يک قـلـم       

و يـا    .      هزار دلار هزينه آن شـده       ۴۸۰
رسوايي هايي که در انگليس و ايتاليا      

مـردم مـي     .   و ديگر کشورهـا رو شـد        
بينند يک درصديها  يک ميـلـيـمـتـر از             
سبک زندگي فوق تـجـمـلـيـشـان کـوتـاه              
نيامده اند امـا بـه مـردم مـيـگـويـنـد                  

. بگذار بچه ات جلوي چشـمـت بـمـيـرد           
فـعـلا   .   اين به مصلـحـت اقـتـصـادسـت          

کمربنـدت را سـفـت کـن، گـرسـنـگـي                  
مـردم  .   بکش، يکروزي درست ميـشـود     

يونان ميگـويـنـد ده سـال اسـت داريـم                
صبر ميکنـيـم، کـي قـرارسـت درسـت              

 .بشود؟ اين بن بست همه جانبه است
 ببينيد بورژوازي از مدرنيسم آمد     
به پست مـدرنـيـسـم و الان کـه پسـت                  
مدرنيسم هم به آخر رسيده  نميداند بـه          

يک خانه تـکـانـي، يـک          .   کجا بايد برود  
تجديد نظر عمـيـق فـلـسـفـي سـيـاسـي               
اقتصادي در جامعـه دارد اتـفـاق مـي            

بورژوازي اينطـوري نـيـسـت کـه           .     افتد
ديـکـتـاتـوري     .   فقط ديکتاتـوري بـاشـد      

دارد با  يک توضيح  و تبييـن ويـژه در               
با يک اقتصاد دانهايي، بـا       .   مورد دنيا 

يک فـيـلـسـوفـهـايـي، بـا يـک جـامـعـه                    
امـروز طـبـقـه  حـاکـم             .   شناسـانـهـايـي    

هيچکدام از ايـنـهـا را نـدارد و مـهـم                  
اينست که زمينه هاي بروز يـک فسـفـه           
ديگر و پست مدرنـيـسـم ديـگـري نـيـز               

بعد از پسـت مـدرنـيـسـم            .   وجود دارد 
بورژوازي به کجا ميخواهد بـرود و بـه            

 کجا ميتواند برود؟ 
دوره اعـاده    .    دوره، دوره چپ است   

حيثيت از انقلاب اسـت نـه  فـقـط در                
.  ايران و در منطقه بلکه در سراسر دنيـا   

خانم هيلاري کـلـيـنـتـون يـک خـط در                 
ميان از ارزشهاي جهانشمول صـحـبـت        
ميکند و آقاي سرکوزي و کـامـرون از            
اين صحبت ميکنـنـد کـه مـردم بـايـد               
خودشان سرنوشت خودشان را تـعـيـيـن          

از اين صحبت ميکنند که بـايـد        .   کنند
ازايـن  .   در طرف درست تاريخ ايسـتـاد      

صحبت ميکننـد کـه شـايـد مـارکـس              
اظــهــار نــظــري از       .   راســت مــيــگــفــت   

لافونتن سياستمدار چپ آلمـانـي ديـدم         
کــه گــفــتــه بــود روزنــامــه هــا اعــلام               
ميکننـد شـايـد حـق بـا چـپ اسـت و                    

اضافه ميکند  وقتـي مـديـاي رسـمـي             
بورژوازي چنين ميگـويـنـد  مـطـمـئـن              

همه چيـز زيـر      .   باشيد  حق با چپ است     
و رو شده و  يک فضاي ديـگـري اسـت،              

گــفــتــمــان  .     گــفــتــمــان ديــگــري اســت       
ــقــلاب و                  ــنــيــادي و  ان ــغــيــيــرات ب ت

پيشرو نظري، فلـسـفـي و        .   سوسياليسم
اقــتــصــادي ايــن دوره کــمــونــيــســتــهــا          

دنيا بيست سال در انـحـصـار          .   هستند
بورژوازي فاتح کمپ شرق بود و نتيـجـه    

اکنـون نـوبـت      .   اش اينست که ميبينيد   
يک طبقه ديگر اسـت،  نـوبـت طـبـقـه                 
کارگر است، نوبت پايين است که بلـنـد         
ميشود و به يک درصديها اعلام جنگ       

 .  ميدهد
بنظر من شرايط عيني امـروز نـه           
تنها چـپ را مـي طـلـبـد بـلـکـه چـپ                     
مـتـنـاسـب بـا شـرايـط امـروزرا خـلــق                  

مارکس محبوب مـيـشـود و         .   ميکند
تيراژهاي کاپيتال و مـانـيـفـسـت بـالا              

در ايـن دو سـه سـالـه اخـيـر                 .     ميـرود 
مارکس بيشترين تيـراژ هـا را داشـتـه             

مردم به آلتـرنـاتـيـوچـپ رو مـي             .   است
آورند بـراي ايـنـکـه هـيـچ جـامـعـه اي                   

هـيـچ دهـکـده اي         .     خودکشي نميکند 
خودکشي نميکـنـد چـه بـرسـد بـه کـل                 

ميتوان براي مدت کوتاهي هـمـه       .   دنيا
راهها را بست و از جـامـعـه خـواسـت                
گرسنگي بکشد تا بعدا به خوشبخـتـي        
برسد اما بـعـد از يـکـسـال يـا دوسـال                   

دنـيـا دارد     .   جامعه منفجـر خـواد شـد        
منفجر ميشود  و اين انـفـجـار نـظـريـه              
پرداز خودش را دارد، سياست خـودش        

دوره .     را دارد، حـزب خـودش را دارد           
 .دوره چپ است، دوره کمونيستها است

يا چپ، حزبي مثل حزب ما، روح        
اين دوره را مي شناسد و در چـهـار راه             
حوادث ظاهر ميشود و نـقـش اش را             
ايفا ميکند و يا دنيا ازين بـيـشـتـر بـه               

ايـنـطـوري نـيـسـت کـه            .   قهقرا مـيـرود    
هـيـچ   .   سقوط بورژوازي محتوم اسـت        

 هـيـچ دولـتـي در هـيـچ               ،طبقه حاکمه 
. کشوري با بحران اقتصادي نمي افتد        

بالاخره بايد اين شرايط يک نمـايـنـده و           
يک رهبربجلو بفرستد و يک آلـتـرنـاتـيـو           
سياسي اجتماعي روي ميز بگذارد تـا        
بتواند پيروز شود و اين مقطع تاريخـي        

 . است که چپ بايد نقش اش ايفا کند
شــرايــط حــاضــر بــه يــک مــعــنــي           
تاريخـي تـري هـم، از انـقـلاب کـبـيـر                   

. فرانسه تا امروز،  منحصر بفرد اسـت      

در .     اينرا اول سخنراني ام شـااره کـردم        
اين مورد هم در چنـد جـملـه تـوضـيـح               

. ميدهم و صحبتم را تـمـام مـيـکـنـم                
منطور من از نقـطـه عـطـف تـاريـخـي               
اينست کـه بـورژوازي از بـدو بـقـدرت                
رسيدن تا آخرين دهه هاي قرن بيسـتـم،          
آلترناتيـو اقـتـصـادي داشـت، امـکـان              
رشد داشت، هنـوز کـوچـه پـس کـوچـه               

 کشـورهـايـي وجـود         ،  دهاتـي      ،هايي
داشتند که شـرايـط مـاقـبـل سـرمـايـه                

هنوز بخشي از جمعيت بـود      .   داري بود 
. که ميتوانست به بازار کار وارد شـود         

هنـوز بـازارهـائـي  بـود کـه سـرمـايـه                    
ميتوانست فتح کند و هنوز مـعـادنـي           
بود که  سرمايه ميتوانست اسـتـخـراج          

ازينرو سرمايه افق رشـد داشـت،         .   کند
ــوســعــه داشــت         مــدل کــمــپ     .   مــدل ت

شوروي، اردوگاه سرمايه داري دولـتـي          
راه رشد غير سرمايه داري بود و مـدل           
کمپ غرب اصـلاحـات ارضـي نـظـيـر              
رفرمي بود کـه در دوره شـاه در ايـران                

در هـر حـال در هـر دو              .   انجام گـرفـت    
سرمايه بطور فـيـزيـکـي امـکـان             کمپ

اما الان ديگر در هر کـوره        .رشد داشت 
هـر  .   دهي هم سرمايـه مسـلـط اسـت             

موجودي که دو دست دارد و ميـتـوانـد          
هــيــچ .   کــار کــنــد در بــازار کــار اســت          

اقــتــصــادي در هــيــچ جــاي دنــيــا بــا               
. مناسبات ارباب رعـيـتـي نـمـيـگـردد           

همه جا سرمايه داري است  و بنا براين         
سرمايه  به ته خط و به بن بست رسيده          

ديگر افق رشد ندارد، مدل رشـد        .   است
ميتوانند دنيا را منهدم کنند و       .   ندارد

دو تا جـنـگ جـهـانـي        .       دوباره بسازند 
داشتيم که ضرورتش در نهايت هـمـيـن         

 اما امروز جنگ هم در مـقـيـاس            .بود
چـون  .     دو جنگ قبلي محتمل نيـسـت      

جنگ جهاني بعدي  يعني بهـوا رفـتـن           
يک ديـوانـه اي مـمـکـنـسـت              .   کل دنيا 

دگــمــه اي را فشــار دهــد ولــي ايــن                  
 .آلترناتيو دنيا نيست

بورژوازي به بن بست کامل رسيـده       
و همه چيز نشان ميدهد که آلتـرنـاتـيـو            

دست کمونيستها و    .   دست چپها است    
حـالا يـا مـا در          .     سوسياليستها است 

بزنگاه تاريخي ظاهر ميشويم و نـقـش          
خودمان را ايفا ميکنيم، يا به قـيـمـت           
نسل کشي ممکنست اينـهـا بـتـوانـنـد            

بـه قـيـمـت نسـل          .   قضيه را حل کننـد       
کشي و به قيمت جنگهاي خانمان سوز       

. مگر بتوانند از مهلکه بيرون بـيـايـنـد         
راه سومي نيست و هـمـه چـيـز  نشـان                
ميدهد که افکار عمومي دنيا و تـوده          

 . مردم دنيا با ماست
 از ســوي ديــگــر شــمــا انــقــلاب             
تکنولوژيک و مـديـاي اجـتـمـاعـي را               
داريد که باعث شده ديگر فضاي بستـه        

  حـتـي ديـپـلـمـاسـي              ،نداشته بـاشـيـم     
. مخفي دارد غـيـر مـمـکـن مـيـشـود               

قذافي را کشتند و بلافاصله فيلمش را       
.  همه روي ايـنـتـرنـت مشـاهـده کـردنـد             

مردم ميپرسنـد چـه شـد و چـه کسـي                 
بـه يـمـن مـديـاي          .   دستور داد و غـيـره      

اجــتــمــاعــي تــوطــئــه بســيــار ســخــت           
ميشود، ديپـلـمـاسـي مـخـفـي بسـيـار               

  دفاع از ديکتاتوريـهـا       ،سخت ميشود 
به اسم دمکراسي، دفاع از فقر بـه اسـم           
رفاه، دفاع از يـک درصـديـهـا بـه اسـم                 
ملـت، بسـيـار سـخـت تـر از گـذشـتـه                    

مردم همه جا حاکمـيـن را بـه           .   ميشود
هـمـه چـيـز نشـان          .   چالش مـيـکـشـنـد       

ميدهد که ايـن دوره دوره مـا اسـت و               
بايد با همه توانمان خـودمـان را بـراي             
پاسخگويي به  رسالت تاريخي کـه در          

خـيـلـي    .   مقابـل مـاسـت آمـاده کـنـيـم             
     *  ممنون
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 در مقابل اينها جـنـبـشـي         ،. ميکردند
 ، کوچـک بـود    ،وجود داشت که کم بود 

آن .   ،توجه به آن ممکن بود کـم بـاشـد          
جنبش و ماها بنظر من تا آنجايي که        

 تـجـارب خـيـلـي          ،به ايران برميگـردد   
دردناکي از جنبش اسلامـي و اسـلام          

ولي پـرچـمـي آنـجـا         ،سياسي  داشتيم    
نـه بـه تـروريسـم         :   بلند شـد کـه گـفـت         

 نه به مـيـلـيـتـاريـزم دولـتـي              ،اسلامي
 دفاع از    ، نه به پست مدرنيسم    ،غرب

 زن انسـان    ،جهانشمولي حقوق انساني  
. ، زن و مرد بايد برابـر بـاشـنـد        ،است  

من ميخواهـم ايـنـجـا در مـورد ايـن                
تجربه حرف بزنم و بگويم کـه مـا ايـن             

 ممکن بود که ما مثـلا  ،کار را کرديم  
 ولي مناظر زيبـا     ،خيلي بزرگ نباشيم  

را در مقابل جهان قرار داديم و بهمـان         
درجه که اجتماعي کار کرديم بـهـمـان          
درجه که زديم به دل وقايع بهمان درجه     

 بـقـول     ،که رفتيـم در گـودي اسـتـخـر            
 رسـانـه هـاي بـيـن            ،منصور حکـمـت   

بـخـاطـر    .   المللي راجع به ما نـوشـتـنـد        
 ،اينکه مردم از ما دفـاع مـيـکـردنـد            

بـعـنـوان کسـي کـه هـيـچـوقـت فـکــر                   
 ، اشپيگل از مـا بـنـويسـد           ،نميکردم

ايــنــهــا  مــا را  ســانســورمــيــکــردنــد           
فعاليتهاي ما را چون ما کمـونـيـسـت          

  به حرفهـاي مـا بـي تـوجـهـي               ،بوديم
 ولي جـامـعـه چـنـان دفـاع             ،ميکردند
 راجـع    ، که مجبور ميـشـدنـد      ،ميکرد

بــه ايــن مســائــل و راجــع بــه مــاهــا               
بگذاريد از يک تجربـه  .   صحبت بکنند 

در اتـحـاديـه اروپـا         .   خودم حرف بـزنـم    
 مــن و نــوال       ،حــدود يــکــســال قــبــل       

 ،الســعــداوي را دعــوت کــرده بــودنــد        
نـوال السـعـداوي از        .   ،سخنراني کنيـم  

مصــر هســت و شــخــصــيــت بســيــار           
آنـجـا مـا در مـورد           .   سرشناسي است 

اين حرف ميزديم که جنبش اسـلامـي        
ميخواهم امروز در مورد    .   چي هست   

همين مسئله صحبت کنم که جنـبـش        
 و اسلام سيـاسـي کـمـاکـان           ،اسلامي  

در اين اتـفـاقـاتـي کـه           .   يک خطر است  
دارد مي افتد و خيليـهـا از ايـن امـر                

 مثلا آيان هيرسـي عـلـي         ،مي ترسند 
در مورد اتفاقاتي که در اين مـنـطـقـه        

 ، گفت سناريوي سياه است    ،مي افتد 
از نظر آيان بعنوان يک آدم خيلي مـهـم       

 ،در اين جنبش ضـد اسـلام سـيـاسـي            
بخاطر اينکه فکر ميکند اسـلامـيـهـا       
در آنجا ميايند سر کار و ممکن است        

مـن مـيـخـواهـم در          . قدرت را بگيرند 

مورد اين مسـئلـه صـحـبـت کـنـم از                 
همين تجربه خودم با نوال السـعـداوي          
که از مصر بود و قبل از ايـنـکـه ايـن               
وقايع اتفاق بيفتد ما در پارلمان اروپا       
سخنراني کرديم  من رفتم در پارلـمـان    
اروپا و گفتم بعنوان يک زن که از ايران         

 و جـنـبـش اسـلامـي را مـي               ،آمده ام 
 اينها اينطوري مي آينـد سـر         ،شناسم
 ، اين يک جنبش سـيـاسـي اسـت           ،کار

همه اش اين نيست که فـقـط ضـد زن             
  اينها وقتي ميحواهند قـدرت        ،است

 ، اول  زنـهـا را مـيـزنـنـد                ،  ،بگيـرنـد  
 نـيـمـه      ،بخاطر اينکه فکر مـيـکـنـنـد        

" ضـعـيـف   "    نـيـمـه       ،جامعه را ميزنيم  
 نيمه ديگر از آنـهـا        ،جامعه را ميزنيم  

 چنان ميزنيم کـه هـمـه         ،دفاع نميکند 
 و   ،از وحشــت مــيــخــکــوب بشــونــد         

بـنـظـر مـن       .   سنگسارشان مـيـکـنـيـم       
 هـمـيـشـه       ،سنگسار خيلي مـهـم بـود       

گفته ام و سالهاي سال عليه آن مبارزه       
 زن را ميزني اول بـيـار وسـط           ،کرده ام 

جامعه در يک چاله فرو کن ايـن زن را            
 ، سنگ بزن به او تا تکه تـکـه شـود           ،

ايـن اتـفـاق افـتـاد در            .   بقيه ميترسند 
 جـنـبـش اسـلامـي يـک پـديـده                ،ايران

بـراي ايـنـکـه هـمـه را             .  سياسي است  
 و بـعـد      ، اول زن را ميزند    ،ساکت کند 

همه چـيـز را       . .   مياد حقوق انساني و     
ايـنـهـا جـنـبـشـي          .   زير پا  مـيـگـذارد        

هستند که جلوي تلـويـزيـون سـر مـي             
 جـنـبـش      ، ايـن کـار را کـردنـد            ،برنـد 

اسلامي و بقيه اشون هم کـاري نـدارم           
حالا غرب بـا ايـنـهـا هـمـکـاري کـرد                 
حرفم ولي اين هسـت کـه مـا بـا يـک                  
جنبش طرف هستيم که ضديت با زن        

 تکه تکه کردن زنان براي ايـنـکـه از             ،
 و تمکين را به     ،جامعه سکوت بگيرد  

جامعه تحـمـيـل کـنـد و ايـن مـهـمـه                   
 عليـه ايـنـهـا        ،جنبش اسلامي مهمه    

. بايد ايستاد و اين سخنراني من بـود        
نوال السعداوي سخنراني کرد و گـفـت        

 ،کــه مــن زنــي هســتــم از مصــر                    
امپرياليسم و امپـريـالـيـسـم امـريـکـا             

 آنها بـاعـث ايـن اوضـاع            ،مهم است   
هستند آنها حمله مـيـکـنـنـد و جـوان              
بــرمــيــگــرده و بــه اســلام مــتــوســل              

 آنها انقدر جنايت کردنـد کـه         ،ميشود
 ،جوانها متمايـل بـه اسـلام شـده انـد              

همان تصوير عمومي که مظلـومـيـت        
 اگر اسلاميهـا آمـده       ،وجود دارد آنجا  

اند بخاطر فشار و بخاطر امپرياليسـم       
 بخاطر تـعـرض فـرهـنـگ غـربـي و                ،

در مصــر ايــن     .   غــيــره و غــيــره اســت      
 نوال السعداوي چندي    ،اتفاقات افتاد   

قبل در بروکسل سخنراني کرد و گفته       
بود جنبش اسلامي مهم است عـلـيـه          

ايـنـهـا    .   اخوان المسلمين بايد ايستاد    
 . به زنان حمله ميکنند

زنها در هشـت مـارس در مصـر            
 لمپن هـايـي     ،فراخوان تظاهرات دادند  

 کـه   ،مثل لمپن هاي اسلامي در ايران     
در همان زمان که ما جـوان بـوديـم بـا             

 ،ريش و پشم به ما حـملـه مـيـکـردنـد         
 و دولتهاي غـربـي     ،اونجا حمله کردند  

بنظر من  .   از ين لمپنها دفاع ميکنند    
اتفاق و وقايعي که در ايـران افـتـاد و              
مبارزه اي که مردم ايران و جـوانـهـاي           
ايران و زنهايي مثل من و بقيه کـه در           
صف اول ايستاديم و در دنـيـا بـانـگ              

 ،اعتراض خـودمـان را بـلـنـد کـرديـم              
باعث شده که بي آبرويي کـامـل بـراي           

هـمـه   .   جنبش اسـلامـي بـبـار بـيـايـد             
. . جوانهاييکه در مصر و در ليبـي و           

آمدند به خـيـابـان ايـن را و قـوانـيـن                    
آنـهـا آزادي     .   اسلامي را نمي خواهنـد    

ميخواهند آنها برابري ميخواهنـد در       
جنبش اسـلامـي     .   يک ابعاد اجتماعي  

و اســلام ســيـاســي پـاســخ خــودش را             
 ولـي هـمـان دول غـربـي کـه                 ،گرفته  

 هـمـان دول     ،قورت دادند سنگسار را     
غربي که در سـاخـتـمـانـهـاي لـوکـس                
نشستند و با اسلاميها روابط بـرقـرار         

 خودشان اسلاميها را آوردنـد        ،کردند
الان در اتفاقاتي که در مصـر        .   سرکار

افتاده آنها از يـک اسـلام       . .   و تونس و    
آنـهـا   .   خوش خيم دارند دفاع ميکننـد     

دارند ميگويند الان الـگـو مـيـتـوانـد             
 الان دارنـد مـيـگـويـنـد             ،ترکيه باشـد  

فاندامنتالـيـسـم    "   تروريسم اسلامي و    
ولي يـک نـوع     .   اوکي نيست   "   اسلامي

الان .   اسلام ديگر را ميتوان آنجا آورد      
شماهايي که در آلمان زندگي ميکنيد      
ميتوانيد تصوير تلويزيونهـا را نـگـاه          

 اصــلا ديــده ايــد کــه رهــبــر             ،کــنــيــد
کارگران اعتصابي در مصـر را نشـان          

 نقل قولهايي اينجا نـوشـتـه ام           ،دهند
که الان وقت نيست هـمـه را بـخـوانـم               
رهبراني که خودشـان را کـمـونـيـسـت             

 رهـبـرانـي کـه مـيـگـويـنـد                ،ميدانند
 ،انقلاب اجتمـاعـي داريـم مـيـکـنـيـم             

رهبراني کـه مـيـگـويـنـد از انـقـلاب                 
 زنـانـي کـه در         ،سياسي بايد گذر کرد   

ــان                   ــم ــا و در ه ــه ــرات ــظــاه ــان ت ــم ه
اعتراضات در مصر در تـونـس و در             

 در صـف اول ايسـتـاده انـد و                 ،ليبي
 جـوانـان     ،ميگويند زن و مرد برابـرنـد      

 ،فيس بوکي کـه آزادي مـيـخـواهـنـد             
" تلويزيونهاي آلمـان را نـگـاه کـنـيـد                

 هـمـه اش       ،را نـگـاه کـنـيـد         " اف.د.ذ  
نشان ميدهد و ميگـويـد اسـلامـيـهـا            

 ، اسلاميها زياد هسـتـنـد      ،نفوذ دارند 
 ،اگر انتخابات بشود راي مـي آورنـد          

ولي اين اسلامـيـهـا يـکـذره بـا بـقـيـه                 
ايــن .   جــنــبــش اســلامــي فــرق دارنــد         

تصوير ترس از ايـنـکـه مـمـکـنـسـت                
 ،افراطيهاي اسلامي بياينـد سـرکـار          

شما و من که در خانه هايمان نشستـه         
ايم  و اين را نـگـاه مـيـکـنـيـم يـواش                   

 ،يواش تصوير اينست کـه خـدا کـنـد            
يک چيزي شبيه اردوغان بـيـايـد آنـجـا           

فـکـر   .    همه چيز بهتر ميشود    ،سر کار 
نميکنيد اين تصوير را دارنـد بـه مـا              

من چند روز پيش بـا يـکـي          .   ميدهند
از دوستان آلماني خودم نگاه ميکـردم       

 ،به او گفتم ببين من از ايران آمـده ام           
و تصوير ايران را کامل مـي شـنـاسـم            

 که مردم ۸۸ سال   ،اين تلويزيون آلمان  
 جوانهـا ريـخـتـنـد         ،ريختند در خيابان  

تو خيابان هـمـه اش گـفـت زنـده بـاد                  
رهبـر مـبـارزات        "   ،موسوي و کروبي  

 "!!! مردم ايران موسوي و کروبي
. هنوز هم داره همين را ميـگـويـد        

همين تصـويـر را در مـورد مصـر و                 
ليبي و غيره دارند در جامـعـه تـزريـق            

بنظر من تـا آنـجـا کـه بـه              .   ،ميکنند
 جنبش اسلامي   ،بحث من برميگردد  

ما از  .   و اسلام سياسي خطرناک است      
اول گفتيم و بقـول مـنـصـور حـکـمـت                

 ،مناظر زيبا را کـه نشـان مـيـداديـم              
يکي از بحثهاي ما اين بـود جـنـبـش             

. اسلامي خوش خيم و بـدخـيـم نـدارد           
ضـد  .   اين جنبش ضـد انسـانـي اسـت          

الان هم ميخواهيم بگوييـم  . بشر است 
در منطقه در مصر و در تـونـس و در             

با دخالت يک ذره و  مينيمـم  . . ليبي و   
اسلام  و مذهب در دولت مردم باختـه         

مينيمم قوانين اسلامي در آنـجـا      .   اند
بيايد ديکتاتوري پشـت ديـکـتـاتـوري          

اسلام خوش خيم   .   شکل خواهد گرفت  
بـنـظـر مـن در ايـران            .   و بدخيم نـدارد    

فضا اينطوري هست که ما اينـطـوري        
 پرچم را بگيريم دسـتـمـان        ،حرف بزنيم 

جلو بايسـتـيـم و بـگـويـيـم کـه دسـت                   
دسـت   !   مذهب از زندگي مـردم کـوتـاه       

 مذهـب  ،! مذهب از زندگي زنان کوتاه    
 و اگـر    ،بايد مطلقا جدا باشد از دولت     

 ۸۸در ايران حرکـتـهـاي انـقـلابـي در               
 ،شروع شد و رفت به کشورهاي ديگـر       

من اميدم ايـنـسـت و مـا داريـم ايـن                 
پرچم را بلند ميکنيم که ايـن مـبـارزه           
برميگردد و بعد از بشـار اسـد نـوبـت             
جمهوري اسلامي و نوبت خـامـنـه اي          

 آن جـامـعـه غـوغـا           ،ولي آنجا   .   است
گوشهايتان را بچسبانـيـد   .  خواهد کرد 

 آن جامعه جامعه اي است کـه         ،زمين
الان نـگـاه     .   با مـذهـب ضـديـت دارد          

کنيد برنامه پارازيت گفته يکي بـيـاد         
گـفـتـن    .   درمورد مـذهـب حـرف بـزنـد          

آقاي فلاني که آمد او هـم گـفـت مـن               
 مـن ضـد اسـلام        ،ضد مذهب نيستم   

 حرف ايشان در نـهـايـت ايـن            ،نيستم  
بوده که اسلام نبايد در دولت دخـالـت          

 ،من ميگويم من ضد مـذهـبـم       .     کند
 و نه فقط الان بلکه      ،من ضد اسلام ام   

مــا ســالــهــاي ســال اســت کــه ايــنــرا              
ميگوييم براي  ايـنـکـه ايـن يـکـي از                
سنگرهاي مهم مبارزه عليه جنـايـات       

. اينها و عليـه اسـلام سـيـاسـي اسـت              
حکومتـي کـه گـفـتـم فـقـط ضـد زن                   
نيست بـلـکـه زن را مـيـزنـد کـه کـل                     

در همين سالن مراسم    .   جامعه را بزند  
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!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  

 
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهلا دانشفر
 :  آدرس پستي

I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

. دهها قرباني و اعدامي را گرفته ايـم        
فرزاد کمانگر را مراسمش را ايـنـجـا           

جـمـهـوري    .   در همين سـالـن گـرفـتـيـم          
اسلامي حکومتي است که زن را زد          

 بـراي ايـنـکـه         ،براي اينکه اعدام کند   
و اگـر    .   آزادي بيان را به بـنـد بـکـشـد            

 گـوشـتـان را        ،شمـا در ايـن جـامـعـه           
 ،بچسبانـيـد زمـيـن در آن جـامـعـه                  
 ،ضديت با مذهب ضـديـت بـا اسـلام          

ضديت با قوانيـن اسـلامـي وسـیـعـا             
اگر اين انقلاب برگـردد و       .   وجود دارد 

  طومار اينهـا     ،مجددا به  ايران برسد    
مـعـلـومـه کـه هـر           .   را برخواهد چـيـد     

آدمــي مــيــتــوانــد در خــانــه خــودش            
 يـا بـه يـک مـذهـبـي               ،مذهبي باشـد  

 ولـي جـنـبـش         ،اعتقاد داشتـه بـاشـد      
 اسلام سيـاسـي نـوع خـوش          ،اسلامي

خيم و نـوع بـدخـيـم بـه گـور سـپـرده                     
 .خواهد شد

کل حرفم اينـسـت کـه مـا کـه از               
 واقـعـا نـقـش         ،ايران هستيم ميتوانيم  

بازي کنيم در مناطقي کـه دارد ايـن            
مـا بـايـد کـاري         .   اتفاقات مـي افـتـد       

"  تـلـويـزيـونـهـاي آلـمـان مـثـل                ،کنيم
و تلويزيونهـاي ديـگـر راه را          "   اف. د. ز

باز کنند برويم و بگـويـيـم کـه نسـخـه             
نپيچيد براي مردم آنجا کـه يـک نـوع             

از اسـلامـيـهـا را الان          "   خوش خيمي " 
دولتهاي غربي  .     بتونيد سرکار بياريد  

و مـن بـه       .   دارند اين کار را ميکنـنـد      
دوســت خــودم نــوال الســعــداوي کــه            
بسيار خوشم آمد آن سخنـرانـي را در           

  ميخـواسـتـم بـنـويسـم           ،بروکسل کرد 
لازم نـبـوده ايـن هـمـه سـال مـنـتـظـر                    

 اين هـمـه مـظـلـوم نـمـايـي و                  ،باشيم
اينکه امپرياليسم باعث شده جنـبـش       

غلط اسـت مـا     .   اسلامي بياد سر کار  
اينهـا بـاهـم بـازي         .   از اول اينرا گفتيم   

ميکنند اينها همـديـگـر را تـکـمـيـل              
همين الان دارند   .   ميکنند عليه مردم  

يک سناريو درست مـيـکـنـنـد عـلـيـه               
عليه جوان فيس بوکي که آمده  .   مردم

در خــيــابــان و مــيـگــويــد زن و مــرد              
. انقلاب اجتماعي ميخـواهـم    .   برابرند

به يک معنا ايرانيها و مـا مـيـتـونـيـم              
و ايـنـکـه      .   خيلي نـقـش بـازي کـنـيـم            

بگوييم هر مينيمم دخالت مـذهـب و         
اســلام در قــوانــيــن بــاعــث مــيــشــود          
ديکتاتوري در آنجا سـوار سـر مـردم            

ما اينرا نميخواهـيـم  و تـلاش            .   شود
. ميکـنـيـم مـردم بـه قـدرت بـرسـنـد                 

 جـنـبـش وجـود         ،ظرفيت وجـود دارد     
رهــبــر .    ســکــولار وجــود دارد        ،دارد

 جنـبـش چـپ در        ،کارگري وجود دارد  
 ،اگـر بـگـذارنـد      . آن جوامع وجود دارد    

اگـر دولـتـهـاي غـربـي و اسـلامـيـهـا                   
بگذارند مردم ميتوانند يک قدم بزرگ 

 .*  جامعه بشري را به جلو ببرند

 
...  ما مناظر زيبا را مقابل  

ناسـيـونـالـيـسـم       )   قاجار( کنار ميروند   
عريان تري قدرت را قبضه مـيـکـنـد،           
ناسيوناليستها خراب ميکنند، کـنـار       

. ميروند، اسلاميها دوباره برميگردند   
هر کدام از اينها که قـدرت را قـبـضـه              
ميکنند اولين کارشان هم اين بـوده و          
هست که پايه ها و ارکان نظام توليدي     
موجود را حفظ کنند و قـوانـيـن پـايـه             
اي موجود را دست نزننـد امـا سـعـي             
ميکنند در قوانين جـاري و سـيـاسـي            
کشور تغييراتي به نفـع جـنـبـش خـود             

 .ايجاد کنند
دوران پهلويـهـا از رضـا شـاه کـه               
ــا دوران پســرش                ــشــود ت شــروع مــي

. ناسيوناليسم قدرت را قبضه ميکـنـد   
اسلاميهـا را يـک درجـه حـاشـيـه اي                 
ميکنند اما هنـوز در تـدويـن قـانـون              

قوانيـن دوران شـاه بـر          .   شريک هستند 
شيعه اثني  ( اسلام و نوع خاصي از آن       

اين دو جـنـبـش        .   مبتني بود )   عشري
در اداره جامعه و اشاعه فرهنگ خـود       

تـمـام   .   هميشه دست بالا را داشته انـد       
سخنگويان معروف اين تاريخ گذشتـه      
را که نگـاه کـنـيـد بـه شـهـادت تـمـام                    
کتابهاي که تا کنون نوشته شده است،       
همه آنها يا شـخـصـيـتـهـاي مـعـروف               
ــا                 ــيــســتــي و ي ــال ــون ــاســي جــنــبــش ن

. شخصيتهاي جنبش اسلامي هستند   
اين وسط ظاهـرا انسـان آزاديـخـواه و             
انسان معترض، انسان برابري طلـب و        

اگر هـم    .   چپ و کمونيست وجود ندارد    
مــخــفــي .   بـاشــد ســرکــوب شــده اســت       

جـنـبـشـهـاي      .   حاشيـه اي اسـت      .   است
کوچکتر و يا در ابعاد محدود ممـکـن     
است کساني از آنـهـا را بشـنـاسـنـد و               
سمبل قهرمان آنها باشند، اما جامعه      

. علي الـعـمـوم آنـهـا را نـمـيـشـنـاسـد                  
برعکس اينها جامعه آدمهاي ديگري     
را ميشناسد که به اسم آيت االله فلاني        

امـروز  .   ، شاه فلاني، وغيره معروفـنـد      
کـتـابـهـاي     .   هم اوضـاع هـمـيـن اسـت           

خــاطــرات، شــعــر، داســتــان، ســرود،          
رمان، تاريخ و شخصيتهاي اين دوران      
گذشته را نگاه کنـيـد مـيـبـيـنـيـد کـه                 
فضاي حاکم در دست و تحت سـيـطـره          
اين دو جنبش بوده و اينها حـکـومـت           

اقتصـاد و سـيـاسـت دسـت            .   کرده اند 
 .اينها بوده است

مسئله اين است که آيا قرار اسـت        
باز هم بعد از جمهـوري اسـلامـي يـک          
بار ديگر يکي و يا ترکيبي از ايـن دو            
جنبش مقدرات جامعه را رقم بزنـنـد؟        

به يک معنـا آيـا قـرار اسـت جـنـبـش                  
اسلامي که حالا بي اعتبار شده اسـت        
کنار برود، ناسيونالـيـسـتـهـا يـک بـار              
ديگر برگردند و قدرت را دسـت خـود          
بگـيـرنـد؟ ايـن يـک سـوال اسـاسـي و                   

 .واقعي است
اگر از طيف چپ بپرسيد مـمـکـن          
ــوژيــک را               ــول ــدئ اســت يــک جــواب اي

چون چـپ حـقـانـيـت دارد و             :   " بشنويد
. پس بـرنـده مـيـشـود        "   حق پيروز است  

من اين تحليل جـبـرگـرايـانـه و آرزوي             
اين نوع چپ را غير سـيـاسـي    "  شيرين" 

ايـن  .   گري و جواب ايدئولوژيک ميدانم  
جواب را بـه ضـرر خـود آنـهـا و کـل                     

 .جامعه ميدانم
از همان دوره انقلاب مشـروطـيـت       
و بعدا که رضا شاه قدرت را ميگيرد،        
ايده هاي چپ و کمونيسـتـي هـم وارد             

بـه ايـن دلـيـل کـه            .   جامعـه مـيـشـود      
از .   سرمايه وارد جـامـعـه شـده اسـت             

همان دوره تا کنـون اگـر نـگـاه کـنـيـد                 
شخصـيـتـهـاي چـپ، شـخـصـيـتـهـاي                
معترض و شخصيتهايي کـه بـه آنـهـا            
کمونيست ميگفتند، شـخـصـيـتـهـاي          

ايــن .   حــاشــيــه اي جــامــعــه بــوده انــد          
 ادامه  ۱٣۵۷اوضاع تا مقطع انقلاب     

دارد و بعد از اين انقلاب هم خميني و         
جنبش اسلام سياسي قدرت را قبـضـه        
ميکننـد و هـمـه آنـهـا را قـتـل عـام                     

که من اينجا وارد دلايـل آن        .   ميکنند
 .نميشوم

اما از آن مقطع بـه بـعـد جـامـعـه               
بطور واقعي عکـس الـعـمـش بـه ايـن               
حکومت تازه به قدرت رسيده مـنـفـي          

بــويــژه بــعــد از يــک پــروســه ده           .   اســت
بيست ساله کـه اسـلامـيـهـا در ايـران               
قدرت را در قـبـضـه دارنـد اکـثـريـت                  
جــامــعــه از وضــع مــوجــود نــاراضــي          

اما همين نـاراضـيـان بـه چـه            .   هستند
جنبش و افقي متوسل ميـشـونـد؟ بـه           
کــدام گــرايــش اجــتــمــاعــي روي مــي          

فــرهــنــگ کــدام جــنــبــش بــه           .   آورنــد
فرهنگ و شعـر وشـعـار و داسـتـان و                
رمان جامعه تبـديـل مـيـشـود؟ کـدام             
جنبش براي مـردم قـابـل دسـتـرس و               

 قابل انتحاب است؟
اکثر نـويسـنـدگـان ايـرانـي، اکـثـر              
آنهايي که قلم ميزنند و افکار جامعـه        
را ميسازند، اکثر آنهايي که در رسانـه        
هاي رسمي موجود خـطـاب بـه مـردم            
ايران حرف ميزنند و اکثر آنهـايـي کـه           
رسانه در اختيار دارند را نـگـاه کـنـيـم             

ببينيم از چي حرف ميزنند؟ بـرجسـتـه         
ترين توليدات و آثار و نتايج سياستها       
و فرهنگ آنها يک نوع ناسيـونـالـيـسـم        
ــنــدگــي                ــمــاي ــه اســلام را ن آغشــتــه ب

شخصيتهاي مـعـروفـي کـه         .   ميکنند
افکار عمومي جـامـعـه را بسـازنـد و              
چپ باشند و از يک موضوع انساني و         
برابري طلبانه و آزاديـحـواهـانـه حـرف           
بزنند و فرهنـگ سـازي کـنـنـد حـتـي                
کسانيکه مثل عصـر روشـنـگـري در            
اروپا حرف بـزنـنـد خـيـلـي کـم و بـي                     

در مـقـايسـه بـا طـيـف             .   امکـانـاتـنـد    
تــحــصــيــل کــرده ايــرانــي آغشــتــه بــه           
ناسيوناليـسـم و اسـلامـيـسـم چـنـيـن                 
آدمهاي چپ و راديکالي بسيار کـم و          

حـتـي آنـهـايـي کـه           .   ناشناخته هستند 
بخواهند اين نـقـش درسـت را انـجـام               
بدهند و حـرفشـان بـه گـوش جـامـعـه                
برسد فشارهاي مخـتـلـف آنـهـا را بـه               
سمـت نـاسـيـونـالـيـسـم ايـرانـي سـوق                  

 .ميدهد
تازه وقتي که برميگرديم و شـروع      
اعتراضات در ايران را نگاه ميکنم در       
ميان خـيـل شـعـرا و نـويسـنـدگـان و                   
ژورناليستها اولين چيزي کـه قـربـانـي           
ميشود همـان مـاهـيـت اعـتـراضـات             
واقعي مـردم يـعـنـي آزاديـخـواهـي و                
برابري طلبـي و خـود کـلـمـه انـقـلاب                 

 -همه ما به ياد داريم که در ده   .   است
پـــانـــزده ســـال گـــذشـــتـــه لااقـــل از               
هنگاميکه جنبش دوم خـرداد پـا بـه             
عرصه سياست گذاشت، مـتـفـکـريـن،         
ژورناليستها و قلم زنهاي اين جـنـبـش         
به ميدان آمدند ميبينيم که در فضاي       
فرهنگ و سـيـاسـت حـاکـم بـر ايـران                  

. اولين قربـانـي آن خـود انـقـلاب بـود               
کلمه انقلاب را مسـاوي بـا خشـونـت             

هـر کـدام از مـا هـا             .   معرفي کـردنـد    
صدها بار شنيده و ديده ايـم و دهـهـا               

. کتاب در اين مورد نوشته شده است        
دهها شعر و نـثـر و حـتـي اعـتـراض                  

انقلاب خشـونـت     " تحت اين عنوان که     
کمتر کسـي پـيـدا      .   را شنيده ايم  "   است

ميشد که انـقـلاب را بـه عـنـوان يـک                 
مقولـه مـثـبـت و يـک نـيـاز جـامـعـه                     

 .توضيح بدهد
چــپــهــا و      " حــتــي در جــبــهــه              

منهاي حزب کمونيـسـت     "   کمونيستها
کارگري لکنت زبان گرفته بودند که از        

وقـتـي کـه مـا از           . انقلاب حرف بزنند 
انقلاب حرف ميزديم اين نـوع چـپـهـا             
: ميگفتند راه هاي ديـگـر هـم هسـت            

کــودتــا، بــحــران ســازي در مــرزهــا،            
احـتـرام بـه مـذهـب          . . .   دمکراسـي، و   

 
هم . . . مردم، احترام به فرهنگ مردم و      ...متن سخنراني محمد آسنگران  

قاطي راه حلشان ميشد که خـودشـان         
ايـن  .   را همرنگ جامعه نشان بـدهـنـد       

مـا را چـپ رو و           "   واقعـبـيـن   " چپهاي  
بــه مــا   .   ذهــنــي قــلــمــداد مــيــکــردنــد     

. ميکـنـيـم   "   انقلاب سواري " ميگفتند  
هنوز هم چپ کم نـداريـم کـه در نـقـد                
اسلام و اسلام سياسي و ناسيوناليسـم       

. لکنت زبان دارد و آنرا مهم نمـيـدانـد         
چرا چون اين چپ از يـک فـرهـنـگ و                
تاريخ معين آمده است و بند نافش به       

ايــن تــاريــخ هــم          .   آن وصــل اســت       
شخصيتهايي خود را دارد لحظـات و        
تاريخ ويژه خود را دارد و اعتباري در         

بـنـابـر    .   ميان اقشاري از جامعـه دارد      
اين چپ سنتي به دنـبـال فـرهـنـگ و               

سنتهاي حاکم روان شده است و هنـوز        
نتوانسته اسـت چـهـار چـوب فـکـري               

 .مستقلي براي خود بسازد
در اين دوره حداقل در ايـن يـکـي           
دو سال اخير اولين اتفاقي که افتـاد و       
مثبت بود و چشم هـمـه را بـاز کـرد،               
اين بود که از خـود انـقـلاب و کـلـمـه                 
انقلاب خارج از اينکه ماتفـسـيـرمـان         
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از آن چي هست و ديگران چه تفسيـري    
اکـنـون   .   از آن دارند اعاده حيثيت شـد      

ديگر از اوباما گرفته تـا سـرکـوزي از            
دوم خرداديها و اصلاح طـلـبـانـي کـه             
خود از مقامات جـمـهـوري اسـلامـي           
بوده اند گرفته، تا اصلاح طلبان بـعـد          
از شکست دوم خرداد و تا چپهايي که        
ــه                     ــي را بـ ــراسـ ــکـ ــروز دمـ ــا ديـ تـ
سوسياليسمشان مـيـچـسـبـانـدنـد کـه            
معقول به نظر برسند و غيـره هـمـگـي          
انقلاب را نه تنها يـک پـديـده مـنـفـي                
ارزيابي نميکنند بـلـکـه در رسـاي آن             

. اين اتفاق مـهـم اسـت        .   حرف ميزنند 
مهم است نـه بـه ايـن دلـيـل کـه مـا                     
انقلاب را دوست داشتيم و در مـورد           
آن با ديگر گرايشات جنـيـگـيـده ايـم،            
بخاطر اينکه انسـانـيـت آزاديـخـواه و             
جريان چپ اين دوره تنها راه به قـدرت          
رسيدنش لااقل در جايـي مـثـل ايـران          

هيچ راه ديگري در    .   فقط انقلاب است  
ايران فعلي براي قدرت گـيـري چـپ و            
کمونيسم و دخالت مستقيم مـردم در        
تعيين سرنوشـت خـودشـان يـا وجـود             

بـنـابـر    .   ندار و يا بسيار مشکـل اسـت      
اين تنها راه ممکن و متمدن بـجـز راه           

 بـراي    .انقلابي و انقلاب کردن نـيـسـت     
خلاص شدن از شر جمهوري اسـلامـي        
و عملـي شـدن مـطـالـبـات مـردم نـه                  
کودتا نه رژيم چنج، نه انتـخـابـات کـه          
در ايران امروز به جوک شـبـيـه اسـت،             

جرياناتي که ميگفتند   .   راه حل نيست  
با وجود جمهوري اسلامي انتـخـابـات        
آزاد کنيم و رفراندم کنيم و نافـرمـانـي          
مدني راه حل است و انقلاب خشونـت        
است و غيره همگي راه حـلـشـان دود             

همه ايـنـهـا بـه جـوک           .   شد و هوا رفت   
اکـنـون   .   سياسي شبيه بود تـا راه حـل         

خودشان هم يادشان رفته اسـت کـه از           
چـون مـيـدانـنـد در          .   آن حـرف بـزنـنـد        

کشوري مثل ايران امروز و بـا وجـود            
. اين رژيم انتخابات بي مـعـنـي اسـت          

اين رژيـم در مـيـان خـودش و بـدون                  
حضور غير خوديها انتخابات کـرد و         
ديديم که چگونه بـه تـيـپ هـمـديـگـر                

بنابر ايـن انـتـخـابـات در ايـران              .   زدند
به همين دليـل    .   امروز بي معني است   

ما ميگوييم تنها راه حل متـمـدنـانـه،          
کــم دردســر و ســريــع ايــن اســت کــه               

 .انقلاب بشود
خوشبختانه امـروز ديـگـر کسـي           
جرات نميکند که انقلاب را خشـونـت         

بخش زيادي همان کسـانـيـکـه        .   بنامد
تا ديروز در ضـديـت بـا انـقـلاب قـلـم                 
فرسايي ميـکـردنـد امـروز در رسـاي             

 .انقلاب مينويسند
در ايران چند سال اخير اتفـاقـاتـي         

 نقطه عطفي در     ۸۸سال  .   افتاده است 
سير تحولات و اتفاقـات داخـل ايـران           

در اين سال مردم بهانـه اي گـيـر            .   بود
آوردند و به خيابان ريختند و مـا اسـم           
آنــرا انــقــلاب گــذاشــتــيــم در مــيــان              
اپوزيسيون چپ ايران بـجـز مـا کسـي            
ايــن اســم را بــراي آن بــه رســمــيــت                  

البتـه دعـوا هـنـوز ايـنـجـا              .   نشناخت
دعواي اصلي اينـجـا بـود کـه         .   نيست

ما حرکت انقلابي مـردم را بـرجسـتـه            
کرديم و خود را بخشي از اين جنـبـش          
اعتراضي دانستيم و از انقلاب عـمـلا        

کساني گـفـتـنـد       .   اعاده حيثيت کرديم  
اين جنبش سيا و سبز بود و شکـسـت          
خورد و اکنون که جـنـاح خـامـنـه اي                
احمدينژاد مسلط شده اند خـوشـحـال         

کس ديـگـري کـه مـيـبـيـنـد               .   هستند
موسوي کروبي بي اعتبار و بي نـفـوذ          
شده اند همچنانکه مـا گـفـتـيـم آنـهـا               
شخصيتهاي موقت يک دوره مـعـيـن          
بودند و عمر سـيـاسـيـشـان تـمـام شـد                

 .ناراحت است
مــا کــه فــکــر مــيــکــرديــم مــردم          
امکاني گيرشان آمده است و مـمـکـن         
است پيروز شوند تـمـام تـلاـشـمـان را               

اما مردم نـتـوانسـتـنـد پـيـروز            .   کرديم
با اين حال اگر مردم نتوانستند    .   شوند

به پيروزي برسند و عقب نشستند اما       
همان راه را با .   شکست هم نخورده اند  

تجربه بيشتر و همه جانبه تري امـروز         
انقلاب فروکش کرد و    .   ادامه ميدهند 

اکنون انقلابي در جريـان نـيـسـت امـا             
مردم شـکـسـت نـخـورده انـد روحـيـه                 
شکست طلبي در مـيـان مـردم رواج             

شعاري درست کـرده انـد       .   نيافته است 
تـونـس تـونـس، ايـران          " که ميگويـنـد      

داستان اين بود که انقـلاب از    "   نتونس
ايران شروع شد امـا در ايـران پـيـروز               

مــن .   نشــد، در تــونــس پــيــروز شــد            
. احساس و بـرداشـت ديـگـري داشـتـم            

من فکر ميکردم و فکر مـيـکـنـم کـه             
ايران پيشقراول اين انقلابات مـنـطـقـه          

اســتــارت را زد و يــک جــنــبــش           .   بـود 
کاري کـه عـلـيـه         .   بيداري را آغاز کرد   

اسـلام ســيـاســي شــد و اکــنـون هــمــه              
خوشحالند که اسلام سـيـاسـي رو بـه             

افول نهاده است و ضعف اين جـنـبـش       
را مشاهده ميکنند و ميـبـيـنـنـد کـه             
انــقــلابــات مــنــطــقــه عــلــيــرغــم تــمــام        
کمبودهاي چپ و نـقـش حـاشـيـه اي               
چپها و کمونيستهـاي در انـقـلابـهـاي            
جاري، اسلام سياسي نتوانستـه اسـت        

دليل ايـن اتـفـاق        .   دست بالا پيدا کند 
شکست و بي اعتباري اسلام سياسـي       
در ايــران بــود کــه مــردم بــا هــمــان                 

 .اعتراضاتشان باعث آن شدند
اما همينـجـا يـک تـوضـيـح لازم              
است و آن اينکه امروز نبايد چپ را به         

بـراي  .   معناي سنتي آن تـعـريـف کـرد         
مثال اگر در يک حرکـت پـرچـم قـرمـز              
ديده نشد و يا شعار جرياناتي از نـوع           
چريک و تروتسکيستها و نوع چپـهـاي        
وطني در جلو صف ديده نشد مـعـنـي          
اش آن نــيــســت کــه آن حــرکــت چــپ              

من ميگويم مگر در جـنـبـش        .   نيست
اشغال وال ستريت مردم از چـي حـرف          

؟ آيا اين حرکت ضد سرمـايـه        . ميزنند
داران حاکم هست يا نه؟ همين امـروز         
در مرکز فرانکفـورت کـه تـعـدادي از             
شما آنجا بوديد آيا آن اعـتـراض چـپ            
بود يا نه؟ من ميـگـويـم ايـن حـرکـت               

. بايـد در آن دخـالـت کـرد            .   چپ است 
چپ اين دوره بـه ايـن شـکـل تـعـريـف               

با تـعـاريـف چـپ سـنـتـي و                .   ميشود
کدها و رمزها و رنگـهـاي آن تـفـاوت             

اين چپ به ميدان آمده و گـفـتـه       .   دارد
 -است شما سرمايـه داران مـيـلـيـارد           

 ۹۹ميليارد دزدي ميکنـيـد مـا کـه             
درصد هستيم از نعمات اين جـامـعـه          

ميگويند چرا شما يـک در       .   محروميم
صد جـمـعـيـت تـمـام امـکـانـات ايـن                  
 جامعه را در اختيار خود گرفته ايد؟

اين جنبش اکنون به ميـدان آمـده         
اجـازه  .   است ميگويد نوبت مـا اسـت        

نميدهـيـم از ايـن بـيـشـتـر مـا را در                     
ايـن بـراي مـن        .   محروميت نگهداريد 

يعني چپ و يعني جـنـبـشـي کـه مـن               
امـا  .   خود را به آن مـتـعـلـق مـيـدانـم               

اينکه اين جنبش به پيـروزي مـيـرسـد          
يا نه به فاکتورهـاي زيـادي بسـتـگـي             
دارد که اينجا فرصت پرداخـتـه بـه آن            

اما بحث من اين است که مـا        .   نيست
اگر از   .   چگونه اين جنبش را ميبينيم    

همين حالا که هزار و يک ضـعـف هـم            
دارد يک مهر شکست روي آن بزنيـم و     
اگر همه چـپـهـا ايـن کـار را بـکـنـنـد                    
معلوم است که احـتـمـال شـکـسـتـش              

ولي اگر مال خودشـان  .   بيشتر ميشود 
بدانند و اگر بدانند که اين دوره ، دوره         
اي است که خيلي با دوره هاي قـبـلـي            

ممکن است اتـفـاقـات     .   متفاوت است 
 .ديگري بيافتد

من ميـگـويـم دنـيـا وارد فضـاي              
فاکتور ديگري کـه     .   ديگري شده است  

خيلي تعيين کننـده اسـت ايـنـکـه در              
دنيا امروز سانسور بـي مـعـنـي شـده             

ديکتاتورها اولـيـن سـلاحشـان         .   است
عليه آزاديخواهي، عليه مردم، علـيـه       
همان مردمي که الان ميگويند بـايـد         
ــوشــت خــودشــان را در دســت                ســرن

يـعـنـي ايـنـکـه         .   بگيرند، سانسور بود  
مردم حرفشان بـهـم نـرسـد، نـتـوانـنـد                

امـروز  .   حرفهايشان را يـکـي بـکـنـنـد          
. ديگر سـانسـور غـيـر مـمـکـن اسـت               

مديايي وجود دارد که هر انسـانـي در         
محل زندگي خصـوصـي خـودش هـم            
ميتواند از اين مديا استفاده کـنـد بـا         
همفکران ، هم جنبشي ها و هم طبقـه         
ايها و انسانهاي همنوع خودش تماس      
 .برقرار کند و حرفشان را يکي بکنند

بنا بر اين اگر اين فاکتور تعـيـيـن          

کننده است و چپ و آزاديخواهـان هـم           
ميتوانند از امکانات ميديايـي بـهـره         
مند شوند در ايران امروز هم که ما با         
ــخــا مســلــط                  ــاري ــا جــنــبــش ت دو ت
مواجهيم، چـکـار بـايـد بـکـنـيـم؟ در                 

ناسيوناليسم و   ( مقابل اين دو جنبش   
يک جنبش آزاديخواهـانـه     )   اسلاميسم

و چپ که اين دو تا جنبش را نمـايـنـده     
خودش نميداند هم امکان اينـرا پـيـدا          
کرده است که در يک سـطـح وسـيـع و               

بــنــابــر ايــن   .   اجــتــمــاعــي عــروج کــنــد    
کمونيزم امـروز و چـپ امـروز، بـايـد               
ايفاي نقش در اعتراض به سرمـايـه و          
نابرابري موجود در جامعـه امـروز را          
با استفاده از اين ميديا وظـيـفـه خـود            

بايد با استـفـاده و       .   بداند و آنرا دريابد   
اهميت ايـن رسـانـه هـاي اجـتـمـاعـي                

در .   حـرکــت خــود را ســازمــان بــدهـد          
 جــوانــان ايــران از ايــن           ۸۸انــقــلاب    

 .امکان خوب استفاده کردند

 !زنده باد سوسياليسم
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسلامی

يکي از پيامـدهـاي ايـن انـقـلاب            
اين بود که جنبش ملي اسـلامـي کـه            

خـامـنـه    ( يک سرش در حکومت است      
اي و احمدي نژاد و بخشي از اصـلاح           

و يکسـرش بـخـش زيـادي از            )   طلبان
اپوزيسيون را در بر ميـگـيـرد مـانـنـد             
حزب توده چريک اکـثـريـت و بـالاخـره             
همه عمو زاده ها و خالـه خـان بـاجـي              
آنها که دور و بـرشـان هسـتـنـد، هـمـه                
اينها شاح و برگهاي يک جنـبـش انـد،           
ديـگـر نـمـيــتـوانـد بـا پــرچـم جـنـبــش                   
اسلامي يا ملي اسلامي بيايد ادعاي     

آنها عقب نشسته انـد،      .   قدرت بکنند 
اما همچنان نـقـش ايـفـا مـيـکـنـنـد،                 

همين الان   .   افکار جامعه را ميسازند  
بيشترين مدياي اجتماعي، از سـايـت       
گرفتـه، تـا تـلـويـزيـون ، از روزنـامـه                   
گرفته، تا ديگر رسانه هـاي عـمـومـي         
اينها در استفاده و دستـرسـي بـه ايـن             
امکانات هنوز در جامعه دسـت بـالا        

 .را دارند
کسي که الان در ايران بخواهد بـه         
جايي سر بزند اخبار و اوضاع سياسي       
و تحليل را نگاه کند و ببيند دنيـا بـه             
کجا ميرود، اوليـن سـايـتـهـا، اولـيـن              
روزنامه ها، اولين تلويزيونـهـايـي کـه          
قابل دسترس است هنـوز دسـت آنـهـا          

و بخشـي هـم دسـت سـلـطـنـت              .   است
طلبها و ناسيوناليستهـاي پـرو غـرب          

اين دوميها اعتبـاري جـدي در       .   است
ميان مردم ندارند، هر چند يک بـخـش      
کوچکي از جامـعـه هـنـوز بـه ايـنـهـا                 
اميد دارند، ولـي خـيـلـي ضـعـيـف و                

منتهي آن چـيـزي کـه          .   حاشيه اي اند  
خطر ايجاد ميکند وصل شدن اين دو      

هـر دوي    .   تا جنبش به همـديـگـراسـت       
ايــنــهــا اکــنــون چشــم بــه اقــدامــات              

بر اسـاس  .   کشورهاي غربي دوخته اند  
منافع طبقاتـي کـه دارنـد، مشـاهـده             

" کـنـفـرانـس مـلـي        " ميکنيد که بحث     
بحث اينکه اپـوزيسـيـون بـاهـم جـمـع               
بشوند، يک پلاتـفـرم داشـتـه بـاشـنـد،              
آلــتــرنــاتــيــو جــمــهــوري اســلامــي را           

يـکـسـرش رضـا       . . . .   سازمان بدهند و  
پهلوي است ، يکسرش نماينده کروبي      

آن گـوشـه اکـثـريـت اسـت و آن               .  است
گــوشــه ديــگــرحــزب تــوده و گــوشــه             
ــد و                    ــگــرش خــيــل مــلا و آخــون دي
سکولاريستهـاي تـازه سـکـولاريسـت          
شده، سرنگوني طلباني کـه تـا ديـروز           
خواهان اصلاحات رژيم بـودنـد، هـمـه          
اينها را من جبهه ناسيوناليسم ايراني      

اين يک جبهه است اين جبهـه       .   ميدانم
الان عليرغم هر اخـتـلافـي کـه بـاهـم               
ــامــت                   ــک ق ــد، در ي ــن ــاش ــه ب ــت داش
ميخواهند ظاهر بشونـد، قـامـتـشـان          

منفعت ملي  " هم اينست تحت عنوان     
مـنـفـعـت     " ، و     " استقلال ايران " ،  " ايران

اينها . . .   و"   نجات ايران" و  "   مردم ايران 
کـــدهـــا و رمـــزهـــايـــي اســـت کـــه                
شعارهايشان و بهر حال پلاتـفـرمشـان        

 .را نشان ميدهد
کل اينها اگر حتي دور هـم جـمـع           
نشــده انــد، جــمــع مــيــشــونــد، ايــنــرا           
خيالمان راحت باشـد، چـون سـرمـايـه            
داري منفعت خودش را خيلـي زودتـر         

متاسفـانـه   .   از ماها تشخيص ميدهد   
آن کسي که هـنـوز بـايـد مـتـوجـهـش                 
کنيد چپها هستند، که بايـد مـتـوجـه           

ما کمونيـسـتـهـا و چـپـهـا             .   اشان کرد 
بايد اين واقعيت را ببينيم که جنبشي       

ناسيـونـالـيـسـتـهـا و          ( در مقابل اينها    
قرار دارد کـه مـيـلـيـونـي             )   اسلاميها

همان جنـبـشـي کـه از ايـران و               .   است
تونس و ميدان التحرير شروع شد و به        
وال ستريت رسيد و امروز شاخه اي از        

  ايـن      .آنرا در فرانکفورت مـيـبـيـنـيـم          
جنبشـي کـه اخـيـرا از وال اسـتـريـت                  
شروع شده است، يکـسـرش در مصـر           
است يکسـرش در اسـپـانـيـا اسـت و                 
يکسرش فرانسه است و يـکـسـرش در        

مــن مــيـگــويـم مـا ايــن          .   ايـران اسـت    
اين جنبش ابعاد ميـلـيـونـي        .   جنبشيم

دارد ولي رهبر ميـخـواهـد سـخـنـگـو             
ميخواهد تشکيلات و ايده و راه حـل          

جرياناتي که بخواهـنـد در       .   ميخواهد
ايران برنده شوند بايد خـودشـان را بـه             

وقـتـي در     .   اين جنبـش وصـل کـنـنـد          
ايران ميتـوان بـرنـده شـد و سـري تـو                  
سرها در آورد که دو جنبش ارتجاعـي        

) ناسيوناليسم و اسـلامـيـسـم      (   مقابل
چـپ  .   را حاشيه اي و بي اعتـبـار کـرد          

ايران بايد بداند که اين دو تـا جـنـبـش             
اسلامي دارند بـهـم وصـل           -ناسيونال
در مـقـابـل      .   يکي ميشـونـد   .   ميشوند

اين قطب ارتجاعـي طـبـقـه کـارگـر و               
جامعه بايد قطـب خـودش را داشـتـه             

   چـپ بــودن جــنـبــشــهـا يــک                .بـاشــد 
واقعيت عيني اسـت و حـتـي تـعـداد              

امـا  .   ميليوني آنها يک واقعيت اسـت      
هيچ تضـمـيـنـي بـراي پـيـروزي آنـهـا                  

اگــر چــه تــمــام جــنــبــشــهــاي       .   نــيــســت
کارگري و زنان و جوانان چپ هستنـد،        
ــه                      ــار ک ــب ــن اعــت ــه اي ــا ب ــه ــن امــا ت

مطالـبـاتشـان انسـانـي و چـپ اسـت                 
تضــمــيــنــي وجــود نــدارد کــه چــپ و             

مگر ايـنـکـه     .   کمونيسم پيروز ميشود  
رهبران و سخنگويـان ايـن جـنـبـشـهـا              

بنـابـر ايـن      .   چپها و کمونيستها باشند   
يک وظيفه مهم چپ و کـمـونـيـسـم در             
ايران امروز ايـن اسـت کـه بـايـد شـم                  
سياسي و احساس مسئوليـت داشـتـه         

اين تشخيص را داشته باشد که      .   باشد
ــد               ــن ــر ک ــع را پ ــن خــل ــا و     .   اي ــه ــپ چ

کمونيستها بايد بدانند که ميخواهند      
بايد متوجـه بـود کـه در           .   چکار کنند 

 .چه دوره حساسي بسر ميبريم
من ميگويـم چـپـي کـه احسـاس             
مسئوليت مـيـکـنـد فـردي اسـت يـا                
سازماني، حزبي و يا غير حـزبـي هـر            
چي که هست بـايـد بـدانـد کـه امـروز                

جنبش ناسيوناليستي  .   اينطوري است 
دارد خود را براي جانشيني جمـهـوري        

غرب را پشت   .   اسلامي آماده ميکند  
پول و امکانات و سنت   .   سر خود دارد  

ــار دارد                    ــي ــت ــاده را در اخ ــت ــا اف . ج
کمونيست و چپ مسئول تيز بين بايد       
بداند که نقطه قدرتـش راديـکـالـيـسـم            

جنبش مـا قـوي اسـت در            .   اش است 
ابعاد کل جامعه مردماني هستند که      
ميخواهند سهـم اشـان را از زنـدگـي              

اين جنبش مـيـلـيـونـي اسـت           .   بگيرند
امروز و در شـرايـط فـعـلـي در ايـران                 
هنوز در خيابان نيست لااقل در ابعـاد   

ولـي  .   ميليوني در در خيابـان نـيـسـت         
در کارخانه و در محله و در هر جـايـي          
که انسـانـي تـحـت سـتـم هسـت ايـن                   
جنبش هاي آزاديخواهانـه در جـريـان           

نقطه قدرت چپ و کـمـونـيـسـم            .   است
وجود اين جنبشهـا و خـواسـتـه هـاي              

در قدم اول چپي کـه    .   راديکال آن است  
احساس مسئوليت ميکند بايد بيايـد      
لااقــل بــر ســر، ســرنــگــونــي انــقــلابــي         
 .جمهوري اسلامي دور هم جمع بشود

ما به عنـوان حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري تصميم خودمان را گرفته ايم،   
همچنانکه تا حالا در مقابل همه ايـن        
جنبشهاي ارتجاعي ايستـاده ايـم، در        
اين شرايط هم تا آنجايي که بتوانيم و         
قدرتش را داشته باشـيـم نـمـيـگـذاريـم            
قدرت بين اسلاميسم و ناسيوناليـسـم       

 .دست به دست بشود
اين بار نـوبـت کـارگـران و مـردم               
تحت ستم است و اين بار مردم بايد با         

ما تـلاش    .   قدرت بيشتري جلو بيايند   
ميکنيم که مردم کمونيسم و چـپ را          
حزب و جنبش قابل اعتماد خـودشـان        

مردم بايـد بـدانـنـد کـه فـقـط               .   بدانند

وقتي ميتوانند در دنـيـاي امـروز بـه              
خواستها و مطالبـاتشـان بـرسـنـد کـه             
خودشان از طـريـق شـوراهـايشـان هـم             

. قانون گذار و هم مجري قانون باشنـد       
و کــمــونــيــســتــهــا مــعــتــبــر تــريــن و             
معروفترين شخصيتهـاي آن جـامـعـه          

مردم بايد دور پـرچـمـي جـمـع            .   باشند
بشوند کـه خـودشـان صـاحـب راي ،                
صاحب قدرت و تصـمـيـم گـيـرنـده ،                

. مجري و قانونگذار آن جامعه بشونـد      
 .اين تنها راه راهايي است

نه تنهـا مـا بـنـظـر مـن بشـريـت                  
ــيــت                مــتــمــدن چــپ امــروز و انســان
آزاديخواهي کـه بـخـواهـد امـروز در              
ايران در مقابل دو جنبش اسـلامـي و          
ناسيوناليستي پرچم آزادي و رهايي را      

. بردارد راهي بجز اين در پيـش نـدارد         
اين راهي است که بايد باهم برويم من        
به سهم خودم ميتوانم بگويم که حـزب      
کمونيست کارگري در طي کـردن ايـن         

حزب ميخواهد ايـن     .   راه مصمم است  
راه را برود و تلاش مـيـکـنـد کـه کـل                 
انســانــهــاي آزاديــخــواه کــل چــپ چــه           
متشکل و جه غير متشکل آنـرا دور          

بـايـد در مـقـابـل          .   اين پرچم جمع کند   
اين دو جنبش بايستيـم در درجـه اول            
جمهوري اسلامي را بـايـد از جـلـوي              
پاي خودمان برداريم و در درجـه دوم            
اجازه نـدهـيـم بـاز هـم تـحـت عـنـوان                   

. . حقوق بشرکوروش و هخامنشـي و         
ناسيوناليسم ايراني را سوار سر مـردم     

و باز هم مردم را از دخـالـت در     .   کنند
ايـن  .   سرنوشت خودشان محروم کنـنـد     

بــار نــوبــت مــا اســت نــوبــت مــردم                
آزاديخواه است و نوبت آنهايـي هسـت         

. که تا حالا هيچ به حساب مي آمدند       
ما ميگوييم زنده باد آنـهـايـي کـه تـا             
حالا هيچ به حسابشان مـي آوردنـد و           

 * .امروز همه کاره اند
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